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شنبه 17 آذر 1403 نمره 2449

حسین نجاری:او یک سرآغاز است، یک چشم اندازِ رو 
به آسمان های آبی و آبی های لایتناهی، و خورشید از پسِ 
پشت مردمکان چشم های روشن  این مرد مشرقی به 
گرمی می تابد و آفتابگردان ها را مدهوش شمایل خویش 
می سازد تا با او آسمان را بپیمایند و با صافیِ نگاه او هوای 

خویش را بپالایند.
او مثل تاریخ، معاصر است و میراث گرانبهای او با فردا 
و پس فرداهای نیامده  معاصر خواهد بود. چرا که او از 
افق های آینده به امروز چشم دوخته و فکورانه به فتح 
تاریخ برخاسته است. او مدرنیته را دریافته و به سهم 
خویش در فرایند انتقال آن به این سرزمین غیر مدرن 
نقشی دارد. چرا که درک مدرنیته، بدون درک غرب امری 
است ناممکن و او هفتاد سال پیش برای تحصیل و تکوینِ 
شناخت علمی خویش، دورِ زمین را پیمود و از بارگاه 
شرق به کارگاه غرب رسید و بعد از سال ها با توشه ی 
چشم به این مرز و بوم بازگشت. او دنُ کیشوت وار خانه 
و شهرش را در جستجوي جهان ناشناخته ترک کرد و 
بعد از گشت و گذار بسیار دریافت آنچه که در شهر و 
دیار خود فرا گرفته با آنچه که در جهان مي گذرد متفاوت 
است، او شک و کنجکاوي و در نتیجه کشف را به ما 
آموخت. شک و کنجکاوي از پایه هاي اصلي مدرنیته اند 
و این همان راهي است که دکارت رفت و شک متدیک 

را مطرح کرد.
او همیشه تازه است، زیرا که آفتاب در اقلیم او بی درنگ 
می تابد و هزاران گل سرخ در جهان او می شکفند. او نگاه 
دوباره به زمان و مکان و ماده انداخته و خطی بودن زمان 
را از سال های دور، دریافته است. خردگرایی، علم باوری 
و اعتقاد به اصالت فرد و آزادی در عمق جان و جهان 
او جاری است و از این روست که دانشگاه تحصیلات 
تکمیلی علوم پایه، منادی و مروج این اصول اولیه ی مدرنیته 
است. او جهانی می اندیشد و منطقه ای عمل می کند و نیک 

می داند که برای جهانی بودن باید مطلقاً مدرن بود.  
او با خرد تکنوکراتیکِ پست مدرنِ خویش به جدال با 
خردستیزی ماقبل مدرن برخاسته و پشت این دیو سیاه 
ارتجاع را بر خاک سرخ مالیده است. مرکز تحصیلات 
علوم پایه صحنه ی پیروزی او بر دیوِ دنیای کهن و جادو 
و جاذبه های قدیم آن است. او با جهان جدید، از دنیای 
دانشگاه  قدیم، دوزخ زدایی می کند. زیرا که  موهومِ 
تحصیلات تکمیلی علوم پایه به معنای واقعی کلمه یک 
اتوپیای تحقق یافته و مدرنیته ی بدون زیرنویس است. 
و من با حنجره ی تغزل منزوی بر او می خوانم: »تو از 
معابد مشرق زمین عظیم تری/ کنون شکوه تو و بهت من 

تماشایی است.«
ثبوتی حقیقتاً یک زمینیِ آسمانی است و دریچه های 
آسمان را از روزهای دور، بسته است و آن را جز برای 
علوم نجوم نمی گشاید. او نماد خرد ژنریک ماست و ما 
با اتکا به این سرمایه ی معنوی اعتماد به نفس جدیدی را 

تجربه می کنیم.  
مردی که گذشته ی قریب و آینده ی بعید ما را بر شانه های 
شکیبای خویش پیش می برد. او به تنهایی بیش از همه ی 
شهر برای زنجان و نام زیبنده ی آن در دل ایران دویده 
است. او خود را با همین دویدن ها و نایستادن ها معنا نموده 
و چون دوچرخه ای تعادلش در رفتن قوام می یابد. به 
عبارتی او موقعیت دکارتی را بازسازی می کند و خود را 
محکوم به اندیشیدن می داند چرا که دریافته اگر لحظه ای 
از تفکر، تبرّی بجوید و از تمسک به آن باز ایستد، کیان 

خویش را به ورطه ی ویرانی افکنده است!.
این پیرِ پرنیان اندیش در ذهن من آن درنای بلندپروازی 
است که مدام در حال پرواز است و سال هاست بی هیچ 
فرودی آسمان را می پیماید و کاوشگرانه افق های جدیدی 

را به روی هم قطاران جوان و جویای اش می گشاید.
شمالی ترین نقطه ی شهر، مشرقِ این اسطوره ی فر و 
فیزیک است که بی هیچ دریغ و مضایقه ای به شهر می تابد. 
او با فیزیک ساخته شده و با فیزیک خواهد ماند. او دنیای 
بسته ی ذهن های کوچک را که مانع هزاران ساله ی جریانِ 
جان های آزادند با فیزیک و فتوحات آن از درون متلاشی 
می کند و نقش خویش در تفسیر عقلانی جهان به نمایش 

می گذارد.
او نقطه ی شروع بازسازی شهر و اندیشه ی مدرن آن 
است. کنش علمی سازمان یافته ی او با تاسیس این دانشگاه، 
راه حلی برای تضادهای نامعاصرِ ما در دروان معاصر ارائه 
نموده و ما را تا آن سوی مرزهای آبی دلالت می کند. مردی 
که ارتفاع شکوهناک خویش را در دامنه ی کوه های شمالی 
شهر به تماشا گذاشته و چنان محیطی دنج و دانش افزایی 
برای دانشجویان و تشنگان علم و معرفت فراهم نموده 
که پا نهادن در آن عرصه ی دانایی و زیبایی، جان و جهان 

آدمی را طراوت می بخشد.
او عیمقاً بر این باور است که از زندگان جز زیستن کار 
دیگری ساخته نیست و در زیر این چرخ نیلوفری، روح 
روان و جاری او در ذره  ذره ی معماری منحصر به فرد 
دانشگاه علوم پایه و درختان روان و گل و گیاه شوریده سر 
و نظم و آراستگی حیرت آور آن در تجلی است. در آن 
مرکز علم و تعلیم، رنگ مصالح و ترکیب بندی کلی آن 
حکایت از نگاه زیباشناسانه ی او دارند. رنگ سرخ و 
برافروخته ای که از جان پنجره و دیوار به سوی جامعه ی 
سبز درختان و آن پارک جنگلی پریشان صلای عشق 
سر می دهد و منِ سرگشته با توسل به حافظ رو به آن 
منظومه ی زیبا زمزمه می کنم: جان عشاق سپند رخ خود 

می دانست/ وآتش چهره بدین کار برافروخته بود.
یوسف ثبوتی شمایل باشکوه ما در شهر علم است. او 
بزرگ ترین چهره ی قرن حاضر و مهم ترین چهره ی تاریخ 
علم این شهر و دیار است و ما چه قدر خوشبخت ایم که 

با او معاصریم. من در هوای او لعلی از دل بوستان سعدی 
بیرون می کشم و بر سینه ی الوح شهر می نویسم: بگذار 
تا مقابل روی تو بگذریم/ دزدیده در شمایل خوب تو 
بنگریم/ ما خود نمی رویم دوان در قفای کس/ آن می برد 
که ما به کمند وی اندریم/ ]یوسف[ تو کیستی که در این 

حلقه ی کمند/ چندان فتاده اند که ما صید لاغریم.
پروفسور ثبوتی نظم و نظام خاصی در زندگی خود دارد. 
او یادداشت های روزانه ی خود را درخصوص تاسیس 
دانشگاه تحصیلات تکمیلی به صورت مدون ثبت نموده 
و به  انضمام گفت  وگویی بلندباخانم ماندانا فرهادیان، 
توسط این نویسنده و مترجم تبدیل به یک کتاب قطور 
شده است. این کتاب با عنوان »علوم پایه زنجان«، داستان 
بنیان گذاری مرکز تحصیلات تکمیلی به روایت یوسف 
ثبوتی است که به کوشش این نویسنده،تهیه و تدوین شده 
است. این کتاب در سال 401 در 49۵ صفحه با شمارگان 

1000 نسخه از نشر نی منتشر شده است.
تمام مصاحبه ها در چند نوبت از بهار 1393 تا پاییز 
139۵در منزل دکتر ثبوتی انجام شده و ثبوتی در این 
گفت وگوها به جزئیات زندگی خود از دوران کودکی، 
تا تحصیلات خود در داخل و خارج و نیز داستان بلند 

تاسیس مرکز تحصیلات تکمیلی می پردازد. 
از آنجایی که دکتر ثبوتی یکی از اصلی ترین گزینه های ما 
برای مصاحبه در مطبوعه ی هفتگی موج بیداری بود، بعد 
از مطالعه ی کتاب »علوم پایه زنجان« ترجیح دادیم بخشی 
از گفتگوی بلند دکتر را برای انتشار در هفته نامه انتخاب 
کنیم. گفتنی است خاطرات و روزنوشت های پروفسور 
ثبوتی در کنار این گفت وگوها بر جدابیت کتاب افزوده 
است. تسلط ویژه بر امور و پیگیری های منظم ثبوتی 
در این خاطرات بسیار شیرین، مشهود است. او با زبان 
سلیس و شیک و شسته به روایت جزئیات روزانه های 
خود پرداخته، از پیگیری های اداری دانشگاه تا حضور در 
سمینارهای داخلی و خارجی و شرکت در برنامه ی تولد 
و ازدواج بستگان خود و... را در این خاطرات ثبت کرده و 
فضای متنوع و مطلوبی را رقم زده و همین نکته ها موجب 
شده است تا کتاب »علوم پایه زنجان« یک کتاب جذاب 

و خوشخوانی باشد.
دکتر ثبوتی در این کتاب چند بار از دکتر معین، وزیر 
علوم دولت هاشمی یاد می کند که در حمایت از ایده و 
راه اندازی تحصیلات تکمیلی حمایت کرده و یک جایی 
می گوید دکتر معین هیچ وقت به من نه نگفته. او دکتر 
معین را تحسین می کند و قدردان حمایت های مداوم 
اوست. در جایی می گوید دکتر معین آدم بسیار شریفی 
است. در تاسیس و پاگرفتن دانشگاه تحصیلات تکمیلی 
نقش بسیار اساسی داشته است. او حتی در جایی با اشاره 
بزرگواری او می گوید برای دکتر معین زمانی مشکل بود 
که زمانی حکم انفصال خواجه پور را صادر کرده باشد و 
حالا حکم مجدد هیئت علمی او را امضا کند، ولی این کار 
را کرد. ثبوتی در این گفتگوی بلند به کرات از همراهی 
مهندس رضا عبداللهی، نماینده ماهنشان می گوید. اولین 
دیدار دکتر ثبوتی با مهندس عبداللهی در شورای استان 
)سال 70( بوده که او از ایده ی ثبوتی در آن شورا استقبال 
می کند. در ادامه ی مصاحبه می گوید یک روز مهندس 
عبدالهی تلفن زد که وقت تنظیم بودجه است، بیا مجلس 
ببینیم چه کار می توانیم بکنیم. به مجلس رفتم، نمی دانستم 
کجا هستم و که را باید ببینم آقای روغنی زنجانی را دیدم. 
دستم را گرفت و توی دست میرزاده رئیس دفتر هاشمی 
رفسنجانی گذاشت و چند روز بعد خبر دادند که رئیس 
جمهور 9۸ میلیون تومان برای تاسیس دانشگاهی که دنبال 
می کردم کمک خواهد کرد. چند روز بعد هم پول را 
فرستادند. او دوباره در جایی در رابطه با گنجاندن دانشگاه 
برای دریافت ردیف بودجه می گوید: در آن سال ها دولت 
تصمیم گرفته بود برای کوچک کردن خودش موسسه ی 
جدیدی ایجاد نکند ولی علیرغم همه ی این ها مهندس 
عبداللهی برایمان ردیف گرفت و اسم ما در دفتر بودجه ی 
دولت ثبت شد. در جای دیگری در ادامه می گوید: در دور 
دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، آقای هاشمی 
گلپایگانی وزیر علوم بود، سال های 7۲ تا 74. هیچ شناختی از 
من نداشت، در همان ایام بودجه در محوطه  ی ساختمان 
مجلس آقای گلپایگانی را گیر آوردم و پرسیدم ردیف 
بودجه ی ما چه شد؟ با ناامیدی گفت کاری نمی شود کرد 
ولی در کمال شگفتی، روز بعد آقای مهندس عبداللهی کار 

نشدنی را شدنی کرد.
ماندانا فرهادیان می گوید:نوشتن ازآقای دکترثبوتی هم سخت 
است و هم آسان؛ سخت چرا که نکند حق مطلب ادا نشود،و 
آسان از آن جهت که در مورد ایشان وقتی قلم بر کاغذ گذاشته 
شود می تواند باز نایستد.بنیان  گذاشتن دانشگاه تحصیلات 
تکمیلی درزنجان فقط یکی از دستاوردهای دکتر یوسف 
ثبوتی است،البته شاید بزرگ ترین دستاوردشان. دست کم 
باید به تأسیس رصدخانه بیرونی در دانشگاه شیراز،به 
راه اندازی اولین دوره ی  دکتری فیزیک در ایران، به بنیان 
گذاشتن پژوهشکده ی تغییر اقلیم و فعالیت در فرهنگستان 
علوم نیز اشاره شود. اما در این مجالی که مطبوعه ی»موج 
بیداری«در اختیارم قرارداده است فقط می خواهم بپردازم به 

بنیان گذاشتن دانشگاه علوم پایه  در زنجان. 
دکتر یوسف ثبوتی اولین دوره ی کارشناسی ارشد فیزیک 
را در سال 134۵دردانشگاه شیراز تأسیس کردند و در سن 
شصت سالگی، راه اندازی  دانشگاه علوم پایه را آغاز نمودند. 
در سنی که شاید بسیاری به آن سمت و سو بروند که به فکر 
آرامش و کناره گرفتن از کار شوند.کاری چنین سترگ شاید 
حتی در اوج جوانی هم در آرمان و آرزوی هر کسی نگنجد. 
اما دکتر ثبوتی سال ها بود که اندیشه ی ساختن و سامان دادن 

به تحصیلات تکمیلی را داشت...  ادامه در صفحه ی 4

سرچشمه - احمدحکیمی پور 
یکی ازدغدغه ها و چالش های 
این استان را نبود تعادل در 
استفاده از نیروهای توانمند 
درعرصه های مختلف   اجرایی 

عنوان کرد.
به گزارش مهر، حکیمی پور 
با بیان اینکه همه فرصت ها 
و جابه جایی ها برای انسان 
یک امتحان به شمار می رود، 
گفت: ما به عنوان فعالان ستاد پزشکیان در زنجان توقع 
داریم در این منطقه و در دولت جدید اتفاقات خوبی در 
حوزه اقتصادی رخ داده و سطح پیشرفت استان و رفاه 
مردم ارتقا یابد.وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایطی که 
استان دارد، در دوره جدید باید علاوه بر توسعه متوازن، نگاه 
عدالت محور برای توسعه همه شهرستان ها وجود داشته 
باشد، افزود: مهم تر از همه باید برش منطقه ای و شهرستانی 
در فعالیت های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و ... باشد؛ تا 
تعادل و توازن کلیت استان رعایت شود چرا که تقاضای 

عموم مردم نیز همین است.
این فعال سیاسی با تاکید بر استفاده از توانمندی نیروهای 
بومی در استان، اظهار کرد: خوشبختانه زنجان مملو از 
نیروهای مستعد است و به اندازه دو کابینه در استان زنجان 
نیروی متخصص، لایق و توانمند وجود دارد. این افراد باید 
بتوانند جایگاه خوبی در مدیریت ملی و استانی پیدا کنند تا 
امکان ترقی و خدمت بیشتر برای آن ها وجود داشته باشد، 
از این رو به شدت باید از نگاه جناحی به این قضیه پرهیز 
کرده و گزینش افراد بر اساس شایستگی ها، تخصص ها، 

پاکدستی، پاسخگویی، مردم داری و قانون مندی باشد.
حکیمی پور در ادامه به وجود برخی ناترازی ها در استان 
اشاره کرد و با یادآوری اینکه مهم ترین ناترازی نبود تعادل در 
به کارگیری نیروهای توانمند در استان است، ادامه داد: در ادوار 
گذشته یک نوع عدم تعادل و توازن در به کارگیری نیروهای 
شایسته در استان زنجان وجود داشته است، در حالی که این 
افراد باوجود برخورداری از لیاقت و قابلیت های لازم، صرفاً 

به خاطر گرایش های سیاسی کنار گذاشته شده اند.
وی با یادآوری اینکه استان زنجان سند آمایش خود را داشته 
و تا به امروز نیز چند بار به روز و اصلاح و همه چالش های 
استان در این سند دیده شده است، تصریح کرد: سند آمایش، 
سند بسیار مهمی است که دستگاه ها و مدیران در قالب این 
سند تکلیف شان مشخص شده، به همین خاطر اجرای آن 

طبق قانون الزامی است.
این فعال سیاسی با بیان اینکه کفه سیاسی در استان زنجان 
پربار شود،  اقتصادی  انتظار داریم کفه  سنگین بوده و 
خاطرنشان کرد: در این زمینه فعالان، کنشگران و احزاب 
باید کمک کنند تا در دوره مدیریت جدید جذب سرمایه 

و پیشرفت استان تقویت شود.
حکیمی پور با تاکید بر اینکه مردم باید نتیجه حضور در پای 
صندوق های رأی را در زندگی روزمره خود به عینه مشاهده 
کنند، این در حالی است که زنجان جزو استان هایی بود که 
بالاترین میزان مشارکت را در انتخابات اخیر داشته است، 
عنوان کرد: با توجه به شناختی که از روحیات استاندار جدید 
زنجان داریم وی به دنبال جلب مشارکت و مشورت گرفتن 
بوده و به طور حتم بخش های مختلف در استان تمایل دارند 
نماینده عالی دولت در استان از این فعالان نظرخواهی کرده 

و در تصمیم سازی ها از آن ها نیز بهره بگیرند.
وی با اشاره و تاکید بر اینکه وظیفه اصلی فعالان سیاسی 
بحث مطالبه گری و دیده بانی حقوق مردم است و ما فعالانه 
پیگیر این مسئولیت خود در استان خواهیم بود، اعلام کرد: 
در عین حال اگر مشورت و همفکری در خصوص مسائل 
استان هم از ما خواسته شود با کمال میل و صادقانه همراهی 

و کمک خواهیم کرد.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه با وجود همه این موارد، 
در نهایت باید اجازه دهیم تا تصمیم گیرنده نهایی خود 
استاندار باشد، اضافه کرد: کمک به تصمیم سازی و معرفی 
نیروهای باکفایت و شایسته برای مناصب مختلف دلیلی 
برای سهم خواهی نیست؛ چرا که این موضوع را به صلاح 

استان نمی دانیم.
حکیمی پور افزود: فراموش نکنیم که تحمیل نظرات و 
تصمیم ها به استاندار، مدیریت استان را با چالش مواجه 
خواهد کرد. تصمیم گیری نهایی باید توسط فردی که 
مسئولیت قانونی دارد، اتخاذ شود تا همه از دستاوردهای 
مثبت آن احساس رضایت کنند؛ چرا که این دستاوردها 

عمومی بوده و به گروه و جناح خاصی تعلق ندارد.

سرچشمه- نفرات برتر بدمینتون پیشکسوتان بانوان استان 
روز شنبه با برگزاری مسابقات انتخابی جهت شرکت در 

رقابت های کشوری مشخص شدند.
بدمینتون  انتخابی  ایرنا، مسابقات  به گزارش خبرنگار 
پیشکسوتان بانوان استان با حضور ۲7 ورزشکار در سالن 

شهید دستغیب مجموعه ورزشی 1۵خرداد برگزار شد.
بانوان بدمینتون باز پیشکسوت استان برای شرکت در 
مسابقات قهرمانی پیشکسوتان کشور در ۶ رده سنی در 
بخش یک نفره در سالن شهید دستغیب هیات بدمینتون 

شهرستان زنجان به رقابت پرداختند.
در این مسابقات ورزشکاران در ۶ جدول دوره ای با هم به 
رقابت پرداختند و پس از انجام 4۲ بازی نتایج مسابقات از 

سوی داوران اعلام شد.

احمدحکیمیپور:
سهمخواهیهاراکمکنیم

من برابرشناسنامه ام در1311هجری شمسی درزنجان متولد 
شدم، در بین دروازه ی رشت و تکیه ی عباسقلی خان، که 
همان خیابان »سعدی وسط« امروزی باشد. دروس ابتدایی ام 
را در زنجان گذراندم. دبیرستان هایم را هم در زنجان گذراندم. 
در آن زمان، زنجان تا کلاس پنجم متوسطه بیشتر نداشت. 
من کلاس ششم متوسطه را چنانکه در آن زمان معمول بود، 
خودآموزی کردم و رفتم متفرقه امتحان دادم. بعد، در همان 
سال وارد دانشگاه شدم. در همان سالی که کلاس ششم 
دبیرستان را خودآموزی می کردم، در دبستان توفیق معلم هم 

بودم: معلم کلاس چهارم ابتدایی. 
اگر اشتباه نکنم، اولین سرشماری در ایران در سال 131۸ 
انجام گرفته و در آن سال جمعیت زنجان 1۸هزار نفر بوده 
است. فکر می کنم در سال 1311، که من متولد شده ام، 
جمعیت زنجان شاید 1۵هزار نفر و این طورها بوده باشد. 
در ده پانزده سال بعد، جمعیت به 30هزار نفر رسید. می توانید 
حدس بزنید زنجان، با اینکه اسمِ شهر داشت، شهر کوچکی 
بود. البته کل جمعیت ایران هم خیلی اندک بود: 1۸میلیون 
نفر، و یک هزارم آن در زنجان. در شهر کوچک، همه چیز 
کوچک است و سنتی. زنجان امروز نیم میلیون نفر جمعیت 
دارد و شما آن را هنوز شهر کوچک و سنتی می بینید؛ حالا 
داوری امروزتان را با استقرا بکشید به عقب و ببینید که در 
هفتاد هشتاد سال پیش زنجان چه می توانسته باشد، چه 
اندازه سنتی و با چه امکانات محدود.ولی من یادم هست، 
از خیلی پیش از 131۸، زنجان برق داشت، کوچه ها را 
رفت وروب و آبپاشی می کردند. یکی دو خیابان احداث 
شده بود، مثلاً همین خیابان سعدی که الآن می بینید. من 
چهارپنج ساله بودم که مهندسین مسیر آن را نقشه برداری 
می کردند. به مهندسین می گفتند »انِجنار«، تحریف شده ی 
»ingénieur«،یعنی »مهندس«. انجنارها با تئودولیت شان نقشه 
 برداری می کردند و مسیر باز می کردند، از جمله یک مقدار از 
خانه ی دایی من در مسیر این خیابان افتاد. اتمام این خیابان تا 
بعد از جنگ جهانی دوم سال های سال به تأخیر افتاد. مسیر 
باز شده بود، اما خرابه بود. در زمستان تا زانو در گل ولای 
رفت وآمد می کردیم.خلاصه از شش سالِ ابتدایی، یک 
سالش را در دبستان سعادت خواندم که نزدیک خانه مان بود. 
بعد، این دبستان کلاً افتاد در مسیر همان خیابان سعدی که 
داشتند احداث می کردند. بعد رفتم دبستان توفیق و پنج سالِ 
بقیه را در آنجا خواندم. فکر می کنم بتوانم بگویم شاگرد بدی 
نبودم، حتی می توانم بگویم جزو شاگردهای خوب مدرسه 
بودم. آدم سربه راهی بودم. خیلی دردسر برای مدیر و معلم 
و ناظم درست نمی کردم. فکر می کنم مثل الآنم بودم. الآن 
هم برای کسی دردسرساز نیستم. دبستان توفیق کلاس اول 
و دوم و بعد سوم دبیرستان را تأسیس کرده بود. من کلاس 
اول و دوم دبیرستان را هم در توفیق بودم. برای کلاس سوم 
آمدم به دبیرستان پهلوی که الآن اسمش شده دبیرستان 
شریعتی. تا کلاس پنجمش آنجا بودم، یعنی سه سال: سوم 
متوسطه، چهارم متوسطه، پنجم متوسطه. در توفیق، معلم ها 
بسیار خوب و پرکار و دلسوز بودند و خودشان را فقط پایبند 
مقررات اداری نمی کردند و این نبود که فقط در قالب مقررات 
اداری وظیفه انجام بدهند. اکثر اینها خیلی فراتر از وظایفی که 
برایشان تعیین شده بود عمل می کردند. در رأس شان، رضا 
روزبه بود. الآن که در این شهر می بینید بسیار از جاها به نام 
»روزبه« نام گذاری شده، به احترام آن شخص بزرگ است. 
رضا روزبه کانونی بود برای جمع کردن افراد به دور خودش. 
این افراد خاص بودند، اکثراً تعلقات مذهبی داشتند، برای 
اینکه خود روزبه این طور بود. ثانیاً در کار بسیار وظیفه شناس 
بودند. خیلی فراتر از وظیفه عمل می کردند. این خصوصیات 
دبیرستان توفیق بود، تحت ریاست و مدیریت روزبه. ناظم 
متوسطه هم بردار بزرگ تر من، محمد ثبوتی، بود؛ خدا 
رحمتش کند. این مدرسه »ملی« بود، یعنی خصوصی، که 
بعدها دولتی شد. هنوز هم در خیابان »سرچشمه« پابرجاست، 
ولی دولتی شده است.روزبه،و برادر من، و مرحوم عمادالدین  
فقاهتی و بقیه ی معلمین توفیق هیچ کدام دیپلم هم نداشتند 
ولی درس های دیپلم را می دادند. خودآموزی کرده بودند. من 
درسال 13۲9 کنکور دادم و رفتم دانشگاه تهران. فقاهتی یک 
سال پیش از من، و روزبه و محمد ثبوتی هم یک سال بعد 
از من دیپلم گرفتند و به دانشگاه تهران رفتند و همه فیزیک 
خواندیم.دبیرستان پهلوی مدیرش، ابوجعفر امام، لیسانس 
داشت، دقیق یادم نیست ولی لیسانسش در یکی ازرشته های 

علوم انسانی بود. آدم بسیار دلسوزی بود. با  وجود  این، جوّ
خودمانی توفیق در دبیرستان پهلوی وجود نداشت. با پایان 
آخرین کلاس درس، همه چیز تمام می شد و درهای 
دبیرستان بسته می شد. در سال 13۲9، به دانشگاه تهران رفتم:

رشته ی فیزیک. در سال 133۲، لیسانسم را از دانشگاه تهران 
گرفتم. دوره ی لیسانس در آن موقع در دانشگاه تهران سه ساله 
بود. درعین حال، آموزش دانشسرای عالی را هم داشتم و 
به عنوان دبیر تعهد داشتم که در استخدام آموزش و پرورش 
آن زمان در بیایم )یادم رفته اسمش، اداره ی فرهنگ بود یا 
اداره ی آموزش(. از تعهد پنج ساله ای که داشتم، سه سال در 
تبریز معلمی کردم. اولین دبیرستانی هم که در تبریز رفتم، 
دبیرستان امیرخیزی بود در محله ی »چرنداب« تبریز که در 

همان سالِ 133۲ داشت تأسیس می شد. هنوز هم اگر به
 محلۀ چرنداب تبریز بروید تابلوی دبیرستان امیرخیزی را 
می بینید، تأسیس 133۲و من خودم را یکی از مؤسسین آنجا 
می دانم. رفتم در سازمان نقشه برداری یک دوره آموزش ببینم 
که بعداً نقشه بردار بشوم. در همان فرصت هم به آقای دکتر 
حسین کشِی افشار، که مؤسسه ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران را 
تازه داشت راه می انداخت، کمک می کردم،  البته بدون چشم

 داشتی ولی برای من فرصت یاد گرفتن را فراهم می آورد. در 
آن سال ها دانشگاه تهران آیین  نامه ی تأسیس دوره های فوق

 لیسانس راداشت،ولی تاآن زمان کسی دنبالش نرفته بود و 
موضوع فراموش شده بود. من و دو نفر دیگر متوسل شدیم 
به اساتید آن زمان که ما را به عنوان دانشجوی فوق لیسانس 
خود قبول کنند.من، چون با مؤسسه ی ژئو فیزیک رفت وآمد 
داشتم، زیر نظر آقای دکتر کشی افشار یک موضوع رساله 
برداشتم راجع  به مغناطیس زمین و تغییرات آن. یک دستگاه 
مغناطیس سنج هم داشتیم که می توانست تغییرات میدان 
مغناطیسی زمین را اندازه گیری کند.در فرصتی آقای دکتر 
کشی افشار یکی از ژئوفیزیکدان های بسیار معروف دنیا را 
به ایران و مؤسسه ی ژئوفیزیک دعوت کرده بود، جان توزو 
ویلسون. او یکی از پیشگامان نظریه ی جابه جایی قاره ها بود، 
ایده ای که قاره ها دائماً  درحال حرکت اند. دکترکشی  افشار با 
آقای ویلسون قول وقراری گذاشت که به من یک بورس تحصیلی 

در دانشگاه تورنتو داده شود. به این ترتیب، من به دپارتمان 
ژئوفیزیک دانشگاه تورنتوکه توزو ویلسون رئیسش بود رفتم. 
این دپارتمان خود بخشی از دپارتمان فیزیک دانشگاه تورنتو 
بود.گواهینامه امM. A.فیزیک است با گرایش ژئوفیزیک. 
وقتی به کانادا می رفتم سال 19۵۸ بود، برابر با 1337. دو 
سال در تورنتو بودم. درجه ی )Master of Art(، در فیزیک 
با گرایش ژئو فیزیک، را از دانشگاه تورنتو گرفتم. بعد از 
دانشگاه شیکاگو تقاضای پذیرش کردم.به این ترتیب، من 
به عنوان دانشجوی جوزف چمبرلن پذیرفته شدم. سه 
سال هم در دانشگاه شیکاگو بودم تا دکترایم را تمام کردم. 
موضوعی هست و من آن را چندین بار در جاهای مختلف 
گفته ام و الآن هم می گویم. آن سه سالِ من در دانشگاه 
شیکاگو از بهترین سال های عمرم بود، از نقطه نظر میزانی 
که آنجا می توانستم یاد بگیرم. من بسیار متأسفم که دکتری ام 
را سه ساله تمام کردم. دانشجویانی که با همان درجه ی ام ایِ 
و ام اسِ به آنجا می آمدند معمولاً چهار ساله تمام می کردند. 
رساله ام را نوشتم و گفتم من رساله ام را نوشته ام؛ می توانم 
فارغ التحصیل شوم. دفاع کردم و فارغ التحصیل شدم.و 
بعدها چقدرتأسف  خوردم،و الآن هم می خورم، که چرا به 
چهارسال آن را نکشاندم و بیشتر یاد نگرفتم.این خلاصه ای 
از آموزش ابتدایی، متوسطه ودانشگاهی من است که  به 
شماگفتم.یک سال دردپارتمان ریاضی دانشگاه نیوکاسل 
به عنوان مدرس )lecturer(کار گرفتم. کار زیادی نداشتم. 
با همان رابرتز، که حامی من بود، کارهایی را که در دانشگاه 
شیکاگو داشتم ادامه می دادم. درعین حال، چند کلاس هم 
داشتم، دقیقاً یادم نمانده؛ برای دانشجویان ریاضی مسئله حل 
می کردم. رفع اشکال می کردم. به عنوان پسادکتری که بعدها 
در دنیا مرسوم شد عمل می کردم، تا سال 19۶4 )1343( 
که با اتمام قراردادم با دانشگاه نیوکاسل برگشتم ایران. اوایل 
تابستان بود. چند جا دنبال کار بودم: دانشگاه تهران، دانشگاه 
مشهد، دانشگاه شیراز. بالأخره ازدانشگاه شیراز سر درآوردم. 
ما در سال 134۵ حدود ده نفر با درجه ی دکترا، اغلب از 
دانشگاه های آمریکایی، در دانشکده ی علوم و ادبیات دانشگاه 
شیراز جمع شده بودیم. هفت نفرمان با هم مشورت کردیم 

که دوره ی فوق لیسانس پیشنهاد بدهیم.

توازمعابدمشرقزمینعظیمتری

گفتوگوباپروفسورثبوتی،طراحوموسسدانشگاهتحصیلاتتکمیلیعلومپایه

ماندانافرهادیان

سرچشمه-اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی 
زنجان وپارک علم  و  فناوری  
استان تفاهم نامه ی همکاری 

امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی 
اتاق بازرگانی زنجان،  صمد 
یوسـفی  اصل با   اعلام  خبر 
انعقادتفاهم نامه  اتاق بازرگانی 
با پارک علم و فناوری استان 

اظهار کرد: این تفاهم نامه در راستای شعار سال 1403 با عنوان 
»جهش تولید با مشارکت مردم« و حمایت از شرکت های 
فناور و دانش بنیان عضو زیست بوم فناوری و نوآوری استان 

منعقد شد.
وی افزود:حمایت از تجاری سازی و بازاریابی محصولات، 
تسهیل حضور شرکت های فناور و دانش بنیان عضو زیست 
بوم فناوری و نوآوری استان در بازارهای صادراتی، همکاری 
مشـترک در برگـزاری رویـدادهای کارآفـرینی، دوره های 
آموزشی و مشاوره ای و نمایشگاه ها با هدف ایجاد زنجیره 

از ایده تا بازار از اهداف انعقاد این تفاهم نامه بود.
رییس اتاق بازرگانی زنجان گفت: زمینه سازی و مساعدت 
در انعـقاد قراردادهای تجـاری با واحـدهای فناور،ارائه ی 
پیشنهاد برای برگزاری مجموعه نمایشگاه ها و رویدادهای 
سالیانه، ارائه ی تسـهیلات تجاری سـازی و خدمـات فنی و 
تخصصی آموزشی و مشاوره ای به واحدهای فناور، ایجاد 
امکان عضویت واحدهای فناور در اتاق بازرگانی، ارائه ی نظر 
مشورتی در مورد مسایل اقتصادی هم راستا با اهداف اتاق از 

جمله تفاهمات مشترک بین این دو ارگان بود.
صـمد یوسفی اصـل خاطرنشـان کـرد: احصـاء نیـازها و 
مشکـلات فنـاورانه اعضـای اتاق و انعـکاس آن ها به پارک 
با هـدف بهـره مندی از ظرفیـت واحـدهای فنـاور بـرای 
رفع آن ها، زمیـنه سـازی و مسـاعدت در انعقاد قراردادهای 
تجاری با واحدهای فناور، حـمایت از راه اندازی تشکل 
صنفی واحـدهای فـناور و شرکت های دانش بنیان از دیگر 
اقدامات مشترک بین اتاق بازرگانی و پارک علم و فناوری 

استان خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان گفت: همکاری در زمینه ی 
واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در 
واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان، معرفی محصولات 
و خدمات واحدهای فناور استان، همکاری در زمینه ی اخذ 
گواهینامه ها و مجوزهای بین المللی جهت صادرات محصول، 
حمایت از ایجاد و استقرار شتاب دهنده های تخصصی در 
حوزه  صادرات نیز از سایر فعالیت های مشترکی است که بین 

اتاق بازرگانی و پارک علم و فناری انجام می شود.

سرچشمه-مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای استان زنجان 
با بیان اینکه تعهد عملکرد 
آموزش مهـارتی اسـتان در 
سال جاری سه میلیون و 179 
هزار و 4۸4 نفر ساعت است، 
گفت:71 درصد از این تعهد 

تاکنون محقق شده است.
به گزارش ایرنا،محمـدرضا 
انصـاری با بیـان اینکـه این 

اداره کل سالانه، آموزش های مختلف مهارتی را متناسب با 
نیازهای گروه های هدف خود برنامه ریزی و اجرا می کند، 
افزود: طی سال جاری ۲ میلیون و ۲۵9 هزار و ۶0۸ نفر 
ساعت آموزش مهارتی در استان برای 1۶ هزار و 34۸ نفر 

برگزار شد.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف سازمان، آموزش به معتادان 
بهبود یافته است، گفت: طی هشت ماهه اول امسال به 343 
معـتاد بهبـودیافته، 31 هـزار و 1۶3 نفـر ساعت آموزش ارائه 
شد که درصد تحقق برنامه هدفگذاری شده نیز 44 درصد 

بوده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان خاطرنشان 
کرد: یکی از برنامه های مهم این اداره کل آموزش به گروه های 
آسیب دیدگان اجتماعی از جمله خانواده های آسیب دیده از 
اعتیاد است که در این زمینه به ۲۸9 نفر به میزان 3۶ هزار 
و 471 نفر ساعت آموزش ارائه شد که درصد تحقق این 

بخش نیز 34 درصد اعلام شد.
وی اظهار داشت: همچنین در مدت یاد شده به 10۵ معلول، 
۲7 هزار و ۵9 نفر ساعت آموزش ارائه شد که درصد تحقق 

این بخش نیز 7۵ درصد بوده است.
انصاری افزود: هم اکنون 130 مرکز و کارگاه آموزشی دولتی 
و ۲00 آموزشگاه غیر دولتی در زمینه آموزش های فنی و 

حرفه ای در استان فعال است.  
به گفته ی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان، با 
توجه به نوع استقرار مشاغل در صنایع استان اغلب رشته های 
مهارتی مورد تقاضای بنگاه های اقتصادی استان شامل برق 
صنعتی، رشته های جوشکاری، مکانیک صنایع، تراش و 
فلز سی ان سی، برنامه نویسی های تخصصی، رشته های 
مکاترونیک و رشته های مرتبط با فناوری مد و لباس است 
که کلاس های آموزش مهارتی آن ها در استان برنامه ریزی و 

برگزار می شود.

انعقادتفاهمنامهیهمکاری
اتاقبازرگانیزنجان

وپارکعلموفناوریاستان

مدیرکلآموزشفنیوحرفهایاستانزنجان:
۷۱درصدازتعهدآموزشمهارتی

استانمحققشد

بدمینتونبازانبرتر
استانزنجانمشخصشدند
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هفتحوض-پپرویز کلانتری نقاش، طراح، نویسنده و 
روزنامه نگار معاصر ایرانی و از نقاشانِ مطرح نوگرای ایران بود 
که بسیاری از نقاشی های آشنا برای کودکان دبستانی همچون 
»روباه و خروس«، »چوپان دروغگو«، »حسنک کجایی؟«، 

»مرغابی ها و لاک پشت« و »روباه و زاغ« از آثارش هستند.
اگر می خواهی مرا بشناسی سر این خط را بگیر و بیا. او خط 
را پیچاند و پیچاند و رفت روی دیوار کناری و بعد روی دیوار 
همسایه، رفت تا انتهای کوچه و خط را ادامه داد تا کوچه های 
بعدی تا اینکه ناگهان متوجه شد در یک محله ی غریبه گم شده 
است. شروع کرد به گریه و زاری چون گمشده بود. البته طبیعی 
بود که سر آن خط را دوباره بگیرد و برگردد سر جای اول. ولی 
از آن جا که خط را در هم پیچانده بود دیگر نمی توانست این 
کار را انجام دهد؛ اینها بخشی از گفته های پرویز کلانتری است.

تولدوخانواده
پرویز کلانتری درنخستین روزهای فروردین1310 خورشیدی 
در زنجان دیده به جهان گشود. پدرش کارمند اداره راه و 
مادرش خانه دار و از اهالی طالقان بود.پرویز در زنجان متولد شد 
و تا سه سالگی زندگی خود را در این شهر سپری کرد. خودش 
در خصوص آن سال ها می گوید: در دو سالگی پیراهن سفید 
بلندی به تن داشت و از مادرش می خواست تا دکمه های 
رنگین گوناگون بر آن پیراهن بدوزد. کودکی با پیراهن عجیب 

و غریب که سرتا پا پوشیده از دکمه های الوان بود. 
آشناییبانقاشی

کلانتری بعد از سه سالگی به تهران رفت و از دوران کودکی 
علاقه ی خود را به رنگ ها نشان داد و به گفته ی خودش از 
کودکی با خط خطی کردن دیوار همسایه ها کشیدن نقاشی 
انتزاعی را تمرین می کرد. وی دوران تحصیل را در دبستان 

علامه و دبیرستان شرف تهران گذراند.
دورانتحصیل

کلانتری در1330خورشیدی به دانشکده هنرهای زیبای تهران 
وارد شد. وی در دانشکده عضو انجمن هنری بود که شیبانی، 
سپهری، شاهرودی، حشمت جزنی و بهمن محصص در 
آن رفت و آمد داشتند و در انجمن در زمینه ی نمایش فیلم 
هنری، شعر خوانی و بررسی موسیقی کلاسیک فعال بودند. 
شیبانی در آن روزها می کوشید که عناصر مینیاتور ایرانی را 
در قالب نقاشی کوبیسم بیازماید. به همین دلیل هم کلانتری 
پروژه ی دیپلم خود را براساس مینیاتوری از خسرو و شیرین، 

به شیوه ی پیشنهادی شیبانی،  اجرا کرد.
وی در 133۸ خورشیدی در رشته ی هنرهای تجسمی فارغ 
التحصیل شد. کلانتری در دانشکده هنرهای زیبا با همایون 
صنعتی زاده رییس آن وقت دانشکده آشنا شد و این آشنایی 
باعث راهیابی وی به مؤسسه ی انتشاراتی فرانکلین شد که 
ناشر کتاب های درسی و نشریه ی پیک بود و بدین ترتیب او 

به تصویرگری در کتاب های درسی روی آورد.
اشتغالوسبکنقاشی

 وی از 1334 خورشیدی تا 1347 خورشیدی به استخدام 
سازمان برنامه و بودجه درآمد و پس از آن به کانون پرورش 
فکری کودکان ونوجوانان منتقل شدودر آن سازمان فعالیت 
داشت.کلانتری درباره ی نقاشی هایش می گوید: درنقاشی های 
من المان )عنصر( انسانی پشت تابلو پیداست. وقتی من از 
معماری حرف می زنم یا آن رانقاشی می کنم ونمایش می دهم، 
حضور انسان در آن منعکس است. هر پنجره ای معنایش آن 

است که پشت آن آدمی زندگی می کند.
از ویژگی های پرویز کلانتری، نگاه معمارگونه  ی او به طبیعت 
پیرامون، برخورد نوستالژیکش با گذشته ی ایران، با زندگی 
روستاییان و عشایر، است. کارهای او، از نظر ساختاری، نظمی 

هندسی، بافتی مینیاتوری و پرداختی موجز و استیلیزه دارد.
کلانتری در مراکز هنری از جمله دانشکده  هنرهای زیبای 
تهران و کالج هنری کودکان در کالیفرنیا مشغول به کار شد و 
مدتی نیز مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
تهران بود.خودش در مورد این ارتباط می گوید: من پنج سال 
در دانشکده هنرهای زیبا معلم طراحی دانشجویان معماری 
بودم. با آنها به این طرف و آن طرف مسافرت می کردیم؛ 
بیشتر به کاشان. بچه ها از مناظر معماری گلی کویری طراحی 

می کردند.
دستاوردهایهنری

کلانتری نمایشگاه های گروهی و انفرادی بسیاری در داخل 
و خارج از ایـران برگزار کرد. نخستین نمایشگاه او در 1333 
خورشـیدی در گالری استتیک برگزار شـد که مهم ترین 

تابلویش در آن نمایشگاه، آفتاب لب بام نام داشت.
 یک اثر از آثار این نقاش برجسته، در فهرست تمبرهای ویژه 
سازمان ملل به چاپ رسیده است. هم چنین تابلوی مشهور 
شهر ایرانی از نگاه نقاش ایرانی او در مقر سازمان ملل قرار دارد. 
این نقاش نزدیک به ۲۶ کتاب کودک همچون »کدو قلقله زن، 
جمجمک برگ خزون، گل اومد بهاراومد ولی افتاد مشکل ها، 
چهار روایت و نیچه نه، فقط بگو مشد اسماعیل و رنگین 
کمان« را تصویرگری کرد. همچنین بسیاری از نقاشی های 
آشنابرای کودکان دبستانی به ویژه در کتاب های نظام قدیم 
آموزش وپرورش همچون»روباه وخروس«،»چوپان دروغگو«، 
»حسنک کجایی؟«، »مرغابی ها و لاک پشت« و »روباه و زاغ« 
از آثار او بودند.او به نویسندگی و روزنامه نگاری نیز پرداخت و 
از وی هم چنین در نشریه های ایرانی مقالات هنری متعددی 

درخصوص ارتباط هنر و هنرمند ایرانی، منتشرشده است.
نقاشیهایکاهگلی

کلانتری از 13۵3خورشیدی با شروع نقاشی های کاهگلی، 
دوره تازه ای را در زندگی هنری خود آغاز کرد. تابلوهای 
او جلوه ای ملموس از زندگی مردمان کویر و ساحل را در 
خود دارد. او بیش تر با تابلوهای کاهگلی اش شناخته می شود 
و حتی بسیاری او را پایه گذار سبک کاهگلی می دانند اما به 
گفته ی خودش پیش از او مارکو گریگوریان نخستین فردی 
بود که این کار را کرد، هرچند... ادامهدرستونکافهنادری 

علیاوجاقلی

هفتحوض-پرویز کلانتری از جمله هنرمندان 
مدرن نوگرای ایـرانی است، نقاشی که چهـره ای 
جهانی دارد، زیراتابلوی »شهرایرانی از نگاه نقاش 
ایرانی« زینت بخش دیوارهای سازمان ملل است. 
اثر دیگری ازاو هم به صورت تمبر از سوی سازمان 
یونسکو منتشر شده است.او که با بهره گیری از کاه 
گل در نقاشی هایش شـیوه ی تازه ای را در حوزه ی 
هنرهای تجسمی ایـران پایه گذاشـته، این روش 
را زمانی کشف می کند که دانشجویانش را برای 

نقاشی به ارگ بم می برد.
اودرعرصه های مختلف تجربیات متعددو درخشانی 
را پشت سر گذاشته اسـت وآثار درخشانی را  در 
حوزه تصویرسازی کتاب کودک خلق کرده است  

و داستان های متعددی نوشته است. 
چندین عنوان از داسـتان های او درباره ایران در 
سـال 93 از سـوی ناشـری بین المللی و به زبـان 
انگلیسی منتشر می شود. در سال 139۲ گالری بوم 
مجمـوعه ای از آثـار دوره های مختـلف او را به 
نمایش گذاشـت که بـدون اغـراق از مهـم ترین 

نمایشگاه های او بود. کلانتری زاده نخستین روز فرودین 
1310 است و تولد او با نوروز پیوند خورده است. از این رو 
سئوال هایی نیز در رابطه با عید نوروز از وی پرسیده شده است. 
این گفت و گو را که در سال 9۲ انجام شده است پی بگیرید:
ازمیانآثارهنرمندانایرانی؛کداماثرکهدرآنبهنوروز

پرداختهشدهاستبرایتاناهمیتدارد؟
از میان نقاشی های که تاکنون دیده ام یک نقاشی از یکی از 
نقاشان مکتب کمال الملک همواره به خاطرم مانده است 
که فکر می کنم این نقاشی اثر شیخ باشد که جزئیات سفره 

هفت سین را به خوبی در آن به تصویر کشیده است.
ازمیانآثارخودتانآیااثریهستکهدرآننوروزرا

بهتصویرکشیدهاید؟
ازمیان آثارم همچنان معتقدم در نقاشی های که بر روی تخم 
مرغ های رنگی انجام دادم، بیشتر به نوروز پرداخته ام. اما 
زمانی که تصویرگری کتاب های ثمین باغچه بان را انجام 
می دادم او در آثارش همواره به نوروز می پرداخت و من این 
کتاب ها را تصویرگری می کردم. همچنین زمانی که دخترم 
می خواست ازدواج کند برای او نقاشی کشیدم که در آن 

عمو نوروز را کشیدم به همراه یک عروس.
لحظهتحویلسالعموماًبهچهموضوعیفکرمیکنید؟

همان طور که می دانید من آدم سیاسی نیستم و همواره 
به مصداق شعر سپهری فکر می کنم که قطاری دیدم 
که سیاست می برد و چه خالی می رفت. فکر می کنم اما 
متاسفانه سال هاست که زندگی برای مردم ایران تا حدودی 
سخت شده است و آرزو و دعای من این است که به 

سلامت از این تنگناها عبور کنیم.
دربارهخانوادهتانبرایمابیشتربگوید.

من از یک خانواده ای می آیم که در دوران قاجار صاحب 
خط و ربط بودند و توانایی خوبی در انشای رسمی داشتند. 
جد پدری من در دربار قاجار منشی بود و پس از انقلاب 
مشروطه که مجاهدین به شهرهای مختلف می رفتند عده ای 
هم به طالقان آمدند و چون جد پدری ام در دربار منشی بود 
خانواده من را مورد آزار قرار دادند و پدرم 7 ساله بود که 
شبانه با اسب به تهران فرار کرد و پدر بزرگم نیز در تهران 
مستقر شد تا خانواده در امان باشند و در اداره ثبت مشغول 
به کار شد و پدرم در تهران درس و مدرسه را شروع کرد 
و سال ها بعد در اداره تورق مشغول به کار شد. من 3 برادر 
و یک خواهر دارم که چون من روز اول فرودین متولد 
شدم اسم من را پرویز گذاشتند. بعدها وقتی علت انتخاب 
نام پرویز را از پدر و مادرم پرسیدم آن ها دلیل این انتخاب 
را علاقه به خسرو پرویز عنوان کردند. یکی از برادرهایم از 
دانشکده علوم و از رشته خاک شناسی فارغ التحصیل شد. 
برادرم دیگرم یکی از مهندسان معمار به نام است. خواهرم 
نیز روزنامه نگاری خواند و سال ها در این رشته فعالیت کرد 
اما پس از ازداوج دیگر کارش را ادامه نداد. یادم می آید 
سال ها پیش برای برپایی نمایشگاهی به بنیاد آقاخان رفته 
بودم و اتفاقی معماری متوجه شباهت فامیلی من با برادرم 
ایرج شد و وقتی متوجه نسبت ما شد به من گفت که 
برادرت برنده بنیاد آقاخان شده است با این که این جایزه در 
معماری مهم است اما او چون شکسته نفسی دارد چیزی 
به ما نگفته بود. یرای پدرم ادامه تحصیل بسیار مهم بود و 
زمانی که متوجه شد من در دانشکده هنرهای زیبا نقاشی 
قبول شده ام برایش بسیار عجیب بود این رشته و می گفت 
مگر نقاشی ها درس می شود، مگر در این رشته لیسانس هم 
می دهند. اما امروز بدون اغراق باید بگویم شهرت من با 

نقاشی از برادرهایم بیشتر است.
چگونهدلبستهنقاشیشدید؟

مادرم تعریف می کرد که من از کودکی علاقمند به 
نقاشی بودم و زمانی که دو سالم بود مادرم را مجبور 
کردم که تمام دگمه های رنگی را روی پیراهن سفید و 
بلندی که داشتم بدوزم. از همان زمان برای من رنگ 
و بیان تصویری مهم بود. یادم می آید یک روز پدر و 
مادرم خانه نبودند و من 7 سال بیشتر نداشتم، زغال را 
برداشتم و تمام در و دیوار خانه را نقاشی کردم، با این 
که از این کار لذت برده بودم اما می دانستم پدر و مادرم 
من را تنبیه خواهند کرد و کتک خواهم خورد اما جالب 
این جاست به من چیزی نگفتند و اتفاقا مادرم تشویق ام 
کرد. بدون اغراق باید بگویم که مادرم بزرگترین مشوق 
من در زندگی و نقاشی بود. از خاطرات دوران کودکی 
یادم می آید که وقتی بسیار بچه بودم با مداد سیاه کرسی 
و اتاقی که در آن زندگی می کردیم را نقاشی کرده بودم 
و مادرم برایش بسیار عجیب بود که چگونه اتاق را با 

جزییاتش کشیده ام.
نخستیننقاشیکهدیدیدچهزمانیبود؟

در دوران کودکی ما در محله امیریه زندگی می کردیم 

در آن دوران من هـر روز از مقابل یک دوچـرخه سازی 
عبور می کردم که صاحب آن علی آقا دوچرخه ساز، نقاشی 
می کرد و تمام دیوارهای مغازه اش را با نقاشی پوشانده بود. 

حالا که به خاطر می آورم اتفاقا نقاش خوبی بود.
نخستیننقاشیجدیتانراچهزمانیکشیدید؟

دردوران کودکی درخانواده ماهمه می دانستندکه من نقاشی ام 
خوب است و عید که می شد انتظار داشتند که من تخم مرغ ها 
را رنگ کنم و من هم با علاقه این کار را می کردم. اولین سئوال 
من پس از سپردن تخم مرغ ها به من این بود که سال جدید 
چه سالی است و نماد آن چیست و بعد دست به کار می شدم 
و با رنگ هایی که داشتم تخم مرغ  ها را رنگ می کردم. هنوز 
که هنوزه این سنت در خانواده ما هست و به خانه که برگردم 
باید یک سبد بزرگ تخم مرغ به تعداد خواهر و برادرها، 
بچه ها و نوه ها نقاشی کنم. جالب اینجاست که دخترم از 
سال هایی که تقریبا بزرگ شد مجموعه ای از تخم مرغ هایی 

که رنگ کردم را گردآوری کرده است.
بهغیرازتخممرغهایرنگی؛آیااثرجدییدربارهنوروز

خلقکردهاید؟
بله. یک اثر است که زمانی که دخترم می خواست ازدواج 
کند برای او کشیدم. در این نقاشی عمو نوروز را در حالی 
که بر روی سقف نشسته و دارد نی لبک می زند کشیده ام 
در این نقاشی به گونه ای دخترم را نیز کشیده ام که با لباس 
سفید به خانه بخت می رود اما با این همه در نقاشی هایم 
جسته و گریخته نوروز حضور دارد. اما در تصویرگری هایم 
نوروز سهم بسزایی دارد. در دوره ای من با ثمین باغچه بان 
کار می کردم و برای او کتاب هایی که می نوشت تصویرگری 
می کردم او از جمله نویسنده هایی بود که به نوروز توجه 
ویژه ای داشت و من برای کتاب های او بارها نوروز را 

تصویر سازی کرده ام.
دردورانکودکیونوجوانیپسفعالیتجدیایدر

عرصهنقاشینداشتید؟
در عرصه نقاشی بیشتر دغدغه های شخصی خودم را 
می کشیدم اما از نوجوانی من کاریکاتوریست قهاری بودم و 
برای روزنامه چلنگر کاریکاتور می کشیدم و در همان دوران 

بود که با پرویز خطیبی آشنا شدم.
باچهنامیکاریکاتورهایتانراامضاءمیکردید؟

در آن دوران من با عنوان کلانتری آثارم را امضاء می کردم.
درمدرسهچگونهشاگردیبودید؟

در دوران ابتدایی و راهنمایی شاگرد خوبی بودم. در دوره 
دبیرستان مدرسه شرف می رفتم ودر آن دوران برای چلنگر 
کاریکاتورمی کشیدم.دوران دبیرستان من همزمان با رویدادهای

 ملی شدن صنعت نفت و موج »زنده باد«، »مرده باد« بود. 
هر جایی که سرک می کشیدید شعار شنیده می  شد. تقریبا 
کسی از این دایره بیرون نبود؛ هم کلاسی هایم گرایش های 
سیاسی متنوعی داشتند من هم طرفدار نهضت ملی شدن 
نفت بودم و به خاطر پخش کردن اعلامیه دستگیر و زندانی 
شدم و یک ماهی به یک کمپ نظامی حد فاصل خرمشهر 
و آبادان تبعید شدم و همان جا بود که از سیاست متنفر شدم 
و فهمیدم که باید فقط نقاشی کنم و زندان باعث شد که با 

فعالیت سیاسی خداحافظی کنم.
پسدرحالحاضرطرفدارهیچشخصیتسیاسییا

حزبینیستید؟
به هیچ وجه. حتی همان موقع علاقه ام به مصدق به خط 

پایان رسید.
ازدورانمدرسهباتوجهبهخاطراتزندانپسخاطرات

خوبیندارید؟
اتفاقا چرا. یکی از خاطرات خوب من در دوران مدرسه به 

جشن مهرگان باز می گردد. در این روز  هر دانش آموزی 
یک نهال می کاشت و همان اول روز جشن که وارد 
مدرسه می شدیم به ما یک نهال می دادند و ما این نهال ها را 
طی مراسمی می کاشیم و نهال ها به مرور درخت می شدند 
و علاقه ما نسبت به آن ها افزوده می شد. این علاقه از همان 
سال ها در وجود من جاخوش کرده است.40 سال پیش 
وقتی زمین خریدم که خانه بسازم به اولین چیزی که فکر 
می کردم این بود که چه درخت هایی در خانه مان بکاریم. 
همان روزها یک نهال کوچک خرمالو در حیات خانه 
کاشتیم که این نهال درخت تنومند بزرگ و جذابی شده 
است که گنجشک ها هم به آن علاقه ویژه ای دارند و 

ساعت ها بر روی شاخه های آن آواز می خوانند.
باتوجهبهدلبستگیتانبهفضاهایکویریدرختها

درآثارتانچهجایگاهیدارند؟
شما در واقع با 3 نفر روبرو هستید پرویز کلانتری نقاش 
و کلانتری تصویرگر و کلانتری که میل وافری به نوشتن 
دارد. اگرچه در نقاشی های من درخت و پرنده کم مشاهده 
می کنید اما در تصویر سازی هایم برعکس است. در داستان 

هایم نیز در برخی موارد درختان حضور دارند.
ازچهزمانیشماتصمیمگرفتیدکهدردانشگاهدررشته

نقاشیتحصیلکنید؟
همان طورکه گفتم ازدوران دبیرستان درنشریات کاریکاتورهای 
من منتشر می شد و از همان زمان برای کسب درآمد با 
موسسات تبلیغاتی هم کار می کردم و چون موج مدرنیه 
زیست، مردم را داشت دگرگون می کرد تبلیغات خیلی 
اهمیت پیدا کرده بود و باید گرافیست ها طرح هایی را خلق 
می کردند که هم تبلیغات کالاها باشد و هم فرهنگ سازی 
کند از این رو کار دشواری بود. در آن دوران در سینما و 
اول فیلم ها هم تبلیغات رواج پیدا کرده بود و من هم به 
عنوان یک طراح باید طرح هایی متناسب با موضوعی که 
به من سفارش داده بودند؛ می کشیدم و گاه برای کشیدن و 
تحویل کارها بارها مراجعه می کردم و آخر سر با این طرح 
خوب از کار در می آمد، به من پولی پرداخت نمی کردند 
و همان جا بود که اولین درس زندگی ام را گرفتم که پول 
یک هنرمند را به راحتی می خورند و از پرداختش به راحتی 
طفره می روند. اما از همان زمان بود که میل به ادامه تحصیل 
در رشته نقاشی در من جرقه زد و کنکور دادم و قبول شدم.
دوراندانشجوییشمابابسیاریازرویدادهایفرهنگی
همزماناستودرآندورانیکیازپاتوقهایاصلی
هنرمندانکافههابود؛شماچطورکافهنشینبودیدیانه؟

بله. کافه رفتن یکی ازعلاقه های من درمقاطع مختلف 
تاریخ بوده است.پس ازجنگ جهانی  دوم کافه های زیرزمینی 
درتهران رواج پیداکردکه این کافه ها بیشتردرخیابان استامبول 
بود و به کافه بیست رو معروف بود. در آن دوران با 1۵ قران 
می توانستی در این کافه لحظات خوبی داشته باشی و این 
کافه ها یکی از پاتوق های آخر شب نویسنده ها، نقاش ها و 
روشنفکرها بود. آن روزها اهالی قبیله های هنرمندان باهم، 
همزیستی و همفکری خوبی داشتند و مثل امروز نبود و 
اتفاقات مهم فرهنگی در همین کافه ها رقم می خورد و روز 
بعد در مطبوعات انعکاس پیدا می کرد. نصرت رحمانی 
شاعر آوانگارد و جنجالی پاتوق اش همین کافه ها بود و 
بارها پیش می آمد که در جریان بحث و گفت و گو کار 
تا حدی بالا می گرفت که به زد و خورد هم می کشید. 
یادم می آید یک شب پس از برپایی نخستین نمایشگاه 
بهمن محصص به یکی از این کافه ها رفته بودیم که یکی 
از نقاشان سنت گرا مکتب کمال الملک که آثار محصص 
را نمی پسندید، تصمیم گرفت که با او تسویه حساب کند 

و بحث آن ها منجر به دعوا شد و همان جا سیلی 
محکمی به بهمن محصص زد.
نامایننقاشسنتگراکهبود؟

درست یادم نمی آید؛ شاید کاتوزیان بود.
ازنمایشگاههایآنسالهاخاطرهیجالبی

ندارید؟
یکی از خاطرات من باز می گردد به نمایشگاه 
گروهی که کاتوزیان نیز در آن شرکت کرده بود 
و او تازه از آمریکا بازگشته بود و در نمایشگاه یک 
صندلی را چنان در بوم فرو کرده بود که یک پایه 
آن در بوم فرو رفته بود و همه دنبال معنی این کار 
می گشتند و عنوان تابلو پدر پدر پدرم بود. همچنان 
تصویر هیجان برانگیز آن اثر در ذهنم جای گرفته، 
تا جایی که چند وقت پیش درباره این اثر با ناصر 
فکوهی صحبت می کردم و نظراتی درباره این اثر 

داد که برایم جالب بود.
چهشدکهسرنوشتشماباکتابهایدرسیو

انتشاراتفرانکلینپیوندخورد؟
صنعتی؛  همایون  خواهر  دانشگاه  دوران  در 
مهدخت صنعتی از دوستان ما بود و او زمینه آشنایی من 
با برادرش را فراهم کرد و این آشنایی زمینه ای شد برای 
آغاز همکاری من با انتشارات فرانکلین و من به عنوان 
گرافیست با این موسسه مشغول به کار شدم و آن جا بود 
که مهم ترین اتفاقات زندگی من رقم خورد و با بسیاری از 
بزرگان فرهنگ و ادب ایران آشنا شدم آشنایی هایی که هم 
زندگی ام را دگرگون کرد و هم آن قدر اثر گذار بوده که 
به آن ها می بالم. مثلاً آشنایی من با محمد حسین گنجه ای 
پور؛ پدر جغرافیای ایران موجب شد که نسبت به نقاشی 
زیست و بوم ایرانی علاقمند شوم. تا آن زمان در دانشگاه 
هر چه یاد گرفته بودیم کشیدن پرتره بود و درباره ایران 
کاری نکرده بودم. آشنایی با او باعث شد ایران را بشناسم و 
روش تحقق یاد بگیرم تا بتوانم بر اساس مستندات تاریخی 
و جغرافیایی نقاشی کنم و تازه متوجه گوناگونی کوه ها، 
کویر و جنگل های ایران شدم. مثلا زمانی که می خواستم 
تخت جمشید را نقاشی کنم؛ پرویز ناتل خانلری و محمود 
سنایی دست من را گرفتند و بردند کتابخانه ملی و آنجا 
شیوه تحقیق کردن و دسترسی را به من را یاد دادند که اگر 
روزی روزگاری قرار شد مثلاً تصویر یک سرباز اشکانی یا 
ساسانی را بکشم بدانم از چه عناصری در تصویرسازی آن 
استفاده کنم و پوشش آن چگونه خواهد بود. پس از آن هم 
از سوی انتشارات فرانکلین به همراه گروهی به آمریکا اعزام 
شدیم و این سرنوشت و همراهانی که داشتیم زندگی ما را 
ساخت و با مهم ترین رویدادهای هنری جهان آشنا شدیم.
باتوجهبهاینکهنخستیننمایشگاهشمادرسال41در
پردیسهنرهایزیبابرگزارشدوپیشازآنشماکتابهای
متعددیرابرایانتشاراتفرانکلینمنتشرکردهبودید،
سابقهفعالیتتانچقدرموجباقبالنمایشگاهتانشد؟

در آن دوران مجتبی مینوی هم در موسسه فرانکلین مشغول 
بود اما کسی جرات نداشت که با او گرم بگیرد من نیز از 
این قانون مستثنی نبودم همان روزی که قرار بود نمایشگاه ام 
افتتاح شود او من را در راهرو دید و گفت کلانتری من را به 
نمایشگاه ببر و این برای من افتخار بزرگی بود او به نمایشگاه ام 
آمد و از آثارم خیلی خوشش آمد و پس از آن گاهی اجازه 

داشتم برای صرف یک استکان چای به اتاقش بروم.
میلنوشتنازچهزمانیباشماست؟

من از دو سه سال پیش از انقلاب به نوشتن علاقمند 
شدم و در آن دوران درباره خیلی از اتفاقات می نوشتم 
و این نوشته ها در کشوی میزم تلنبار شده بود اما هیچ 
وقت این نوشته ها را کسی نخواند. تا این که سال ها بعد 
عباس معروفی اتفاقی یکی از نوشته های من را خواند و 
بسیار تحت تاثیر قرار گرفت و پس از آن من را به یکی از 
جلسات کانون نویسندگان دعوت کرد و آن جا من یکی 
از نوشته هایم را خواندم و کسی اعتنا نکرد و همه تقریبا 
هنگام داستان خواندن من مشغول پرتغال پوست کندن 
بودند. برایم عجیب بود که چرا نه انتقادی می کند و نه 
حرفی درباره نوشته من می زند. وقتی جلسه تمام شد من 
محمد حقوقی را که خانه اش در شمال شهر بود، بردم که 
برسانم و بعد برگردم خانه و در مسیر از او درباره سکوت 
نویسنده ها در مواجهه با نوشته ام پرسیدم؛ او گفت این 
افراد واقعا نمی دانستند که باید از نوشته تو استقبال بکنند 
یا نه ایرادهایش را گوشزد کنند، اما تو اعتنایی نکن و 
همچنان بنویس. عباس معروفی هم بعدها که من را دید 
دلداریم داد و گفت تو فقط بنویس واگرکسی حرفی زد 
بگو من نقاشم و گاهی چیزی می نویسم. کمی نگذشت 
که گلشیری به نوشـته های من علاقمند شد و 10 جلسه 
برای من آموزش داسـتان نویسی گذاشت و عبـاس 
معـروفی هم مدت ها صفـحه ای در مجـله گردون 
برای انتشار داستان هایم در اختیارم گذاشته بود. اما با 
سال های تجربه به این نتیجه رسیده ام که هر چقدر 
که نقاشی کردن برای من کار ساده است، اما نوشتن 

دشوار است و خیلی دردسر دارد.
وضیعتفعلینقاشیایرانراچگونهمیبینید؟

به نظر من نقاشی در دهه های اخیر رشد چشمگیری 
داشته و آثار ارزشمندی نیز در این دوران خلق شده. 
دردوره ما تعداد نقاشان از تعداد انگشت های دست 
هم تجاوز نمی کرد، اما امروزه تعداد نقاشان خوب 
سه رقمی شده.درسال های اخیرنمایشگاه های گروهی
 چون»جوانان پیشروی ایران«درپردیس سینمایی ملت 
برپا شد که در این نمایشگاه شاهد آثار ارزشمندی 
بودیم و یا نمایـشگاه های گـروهی دیگری که  چـند 
هنرمند باهم تصمیم می گیرندبرپا کنند؛این نمایشگاه ها
 نشـان می دهد که جـوانان نقـاش ایـرانی پر کـار و 
باانگیزه هستند و هیچ موضوعی نمی تواند مانعی بر 
عدم فعالیت آن ها شود... ادامهدرستونکافهنادری 

کافه ها محل  رخدادهای  مهم فرهنگی بودند
گفت وگویی قدیمی با  پرویز کلانتری

 خود من از جوانان ایده و انگیزه برای نقاشی کشیدن می گیرم. 
به نظر من پس از انقلاب دخترها بیشتر به هنرهای تجسمی 
گرایش پیدا کردند. من جزو هیات داوران نخستین بینال 
مجسمه سازی بودم، با اینکه مجسمه سازی فعلی مردانه 
است، اما آنجا با حجم زیادی از مجسمه روبرو شدم که 
توسط زنان مجسمه ساز ساخته شده بودند. به نظر من 
نقاش های جوان این روزها کارشان را خوب بلد هستند، 
در آتلیه شان نشسته اند و ویدیو آرت می سازند، نقاشی می کنند 
و کارشان را برای گالری های خارجی می فرستند و در اروپا و 
آمریکا نمایشگاه می گذارند. سرشان هم کلاه نمی رود و پول 
خوب هم به دست می آورند. امروزه مواد و شیوه کار نقاشان 
عوض شده، در دوره ما نقاشان یک سه پایه و بوم جلوی شان 
می گذاشتند و شروع به کارمی کردند. اما امروزه آتلیه یک 
نقاش تبدیل به فضای جدیدی شده، وقتی وارد برخی از 
آتلیه ها می شوی فکر می کنی که وارد کارگاه شیمی شده ای. 
یادم هست در دوره ای که سمیع آذر در موزه هنرهای معاصر 
مشغول به کارشد، بینالی راه انداخت و در این بینال یک هنرمند 
جوان با یک گلوله کاموا اثر هنری خود را خلق کرد، او برروی 
حوض جیوه - اثر یک هنرمند ژاپنی که در وسط موزه هنرهای 
معاصر نصب شده و تصویرفضا بر روی اش منعکس می شود- 
تارعنکبوت ساخت و در واقع با این اثر به مخاطب نشان داد که 

دیگر دوره این کار به پایان رسیده است.
جواناندورهشمادروضیعتبهتریقرارداشتندیاجوانان

امروز؟
عصرکنونی بر عصر من و امثال من خیلی برتری دارد و به طبع 
هنرمندان جوان در مقایسه با جوانی من در وضیعت بهتری 
قراردارند. من درباره نسل جوان خیلی کنجکاو هستم. دوست 
دارم بدانم چه چیزی می خوانند، چه موسیقی گوش می دهند 
و چه گـرایش و علاقه ای دارند. به نظـر من نسـل جـوان از 
تیزهوشی خاصی برخوردار است. نسل امروز بسیار عصیانگر 
است و این عصیان هم در شیوه زندگی و هم آثار آنها به چشم 

می خورد و من این عصیان را بسیار دوست دارم.
نظرتاندربارهوضیعتنقدهنریدرایرانچیست؟

مشکل نقد نقاشی ما این است که همواره در ایران کسانی 
درباره نقاشی نوشته اند که تسلط اصلی شان در حوزه ادبیات 
بوده است و در واقع با عینک ادبیات نقاشی را دیده اند مثلا 
جلال آل احمد از جمله این گروه از منتقدان بود. ولی کسانی 
هم بوده اند همچون کریم امامی که درباره نقاشی از منظر 
خود نقاشی نوشته اند و من شیوه کار او را بسیار می پسندم. 
اما متاسفانه جای خالی کریم امامی در هنرهای تجسمی ایران 
خالی است و هنوز کسانی نیامده اند که این خلاء را پر کنند. 
با این که ما در شاخه های مختلف هنری پیشرفت کرده ایم 
اما در نقد هنرهای تجسمی هنوز در سطح پایینی قرار داریم 
و ضرورت این وجود دارد که تحقیق کنیم چرا نقد هنری 
در ایران همسو با تحولات هنری پیش نرفته است. یکی از 
مشکلات اصلی نقد در ایران این است که مثلا فلان استاد 
نقاشی درباره خوب بودن یک اثر صحبت می کند اما نمی گوید 
چرا این اثر خوب است تا در خلال حرف هایش ما شاهد 
نقد هنری باشیم. برخی هم خود هنرمند را نقد می کنند و نه 
اثرش را. به نظر من معیارهای زیبایی شناسی یک اثر در درون 
همان اثر نهفته است که یک منتقد باید این معیارها را بیابد و 

آن ها را نقد کند.
نظرتاندربارهحراجیهاییکهدرسالهایاخیردرمنطقه

برگزارمیشودچیست؟
حراجی های اخیر نشان می دهد که نقاشان ایرانی نسبت به 
نقاشان کشورهای همسایه در وضیعت بهتری قرار دارند و 
آثارشان هم مورد توجه حراجی ها و مجموعه داران خارجی 
قرار می گیرد. امروزه در مقایسه با دوران ما اتفاقات خوبی 
برای هنرمندان افتاده، زمان ما کدام بانک می آمدروی اثر هنری 
سرمایه گذاری کند و کار او را بخرد،و یا کدام حراجی اثر هنری 
ما شرکت می کرد. مثلا پویا آریان  پور هم سن نوه من است، اما 
وقتی می بینم این قدرخوب نقاشی می کند و کارهایش بازار 
خوبی دارد، لذت می برم، وقتی من هم سن او بودم چنین 
فضایی وجود نداشت. من واقعا به این حراج ها خوش بین 
هستم، ولی نمی دانم چه کسی آثار هنرمندان ایرانی را می خرد، 
اما شنیده ام که در امارات موزه هایی در حال ساخت است 
که بیشتر این آثار برای این موزه ها خریداری می شوند. به نظر 
من حراجی هایی که در منطقه برگزار می شود موجب شد که 
آن خلاء ای که در چند دهه اخیر در کشور ما برای خرید 
آثار هنری به وجود آمده بود تا حدودی پر شود و اتفاقا نشان 
بدهد که نقاشی ها و آثار تجسمی هنرمندان ایرانی در خاورمیانه 
حرف اول را می زند و همین موضوع موجب اعتماد خاصی 
نسبت به هنر ایران در منطقه شده است. مثلا در سال جاری 
در حراجی کریستیز هنرمندی ترک را خواستند در مقابل هنر 
ایران قرار دهند تا موجب رکورد شکنی هنر ایران شوند اما 
خریداران آثار هنری به این پبشنهاد کریستیز اعتماد نکردند و 

ایران همچنان رکورددار این حراج ماند.

آشنای غریبه 
 پرویز کلانتری؛با نقاشی هایش ابدی است 

شیوه  ی کلانتری برخلاف گریگوریان که کاملاً انتزاعی و 
مدرن بود، ملایم تر و طبیعی تر است.کلانتری می گوید »من 
نقاش مناظر خاک آلود مملکتم هستم« به همین دلیل است که 
او در بیشتر کارهایش فضاها و نمادهای روستایی و بومی را 
تصویر می کند. وی هم چنین از هنرمندان بنام مکتب سقاخانه 
است.کلانتری در13۶4خورشیدی درجریان همکاری باموزه ی 
پژوهشی مردم شناسی، به زندگی عشایر علاقه مند شد و اسناد 
پژوهشی این مرکز و سفرهای او به مناطق ایل نشین، دوره 
تازه ای را در کارهای او پدید آورد که در نمایشگاهی با عنوان 

»همراه با عشایر« در سال 13۶۶ خورشیدی ارائه شد.
درگذشت

سرانجام این نقاش مطرح ایرانی به دلیل عارضه مغزی و قلبی 
که در 1393 خورشیدی برای وی اتفاق افتاد و ضعف بدنی 
که داشت پس از ۲ سال در 31 اردیبهشت 139۵ خورشـیدی 

چشم از جهان فروبست.
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 قیاس، آسان ترین راه استدلال است و به همین دلیل، تحلیل های 
مبتنی بر قیاس بین پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی 
و اکنون ترامپ را راحت می شود فهمید. اما این جوانان 
دست به قلم علی رغم توانایی های بالا در ورود به مسائل 
جدی، سهوهایی هم دارند؛ ترامپ به قول هایی که داده عمل 

می کند، پزشکیان هم همین طور!
ترامپ از یک متهم امنیتی، 
اخـلاقی و اقتصـادی به 
یکی از قدرتمـندتـرین 
روســای جمــهور در 
قدرتمندترین دمکراسی 
جهان انتخاب شده است 
و تمام کارهایی که می کند 
به پشتوانه  ی این انتخاب 

است. 
او سـعی خواهـد کـرد به 
تمام قول هایی که داده است عمل کند و احتمالاً نتایج زیادی 

هم خواهد گرفت. 
پزشکیان از یک رهبر بالقوه فراکسیون مستقل مجلس به یک 
رییس جمهور با پایین ترین انتخاب در پایین ترین شرایط 

اقتدار تبدیل شده است.  
او سعی خواهد کرد به تمام قول هایی که داده است که 
در رأس آن ها اجرای منویات مقام معظم رهبری، اجرای 
برنامه های موجود، مذاکره با غرب و عرب ها، تعدیل 
وضعیت پوشش، فیلترینگ، فساد،... عمل کند و شخصاً 
سعی خواهد کرد پاک بماند، دروغ نگوید و در جهت وفاق 
و برادری بین صاحبان قدرت و اگر توانست بی قدرت ها 

عمل کند. او هم نتایجی خواهد گرفت. 
جملات بین سطور از قبیل گران کردن بنزین، برق، گاز، آب، 

نان، ... افزایش مالیات هم که بر کسی پوشیده نیست. 
موضوع مغفول بعدی تاثیر متقابل این دو انتخاب مهم بر هم 
است این که چقدر انتخاب پزشکیان کار ترامپ را تسهیل 
خواهد کرد و انتخاب ترامپ کار پزشکیان را سخت کرده و 

خواهد کرد یا بالعکس!
تنها کاری که پزشکیان قول آن را داده و بعید است توانایی 

انجام آن را داشته باشد استعفا است.
این که اصلاح طلبان یا تحول خواهان بتوانند مشی خود را 
به این دولت تحمیل یا تزریق کنند شانسی در حد محال 
خواهد داشت زیرا دکتر پزشکیان در اوج نیاز مبارزه ی 
انتخاباتی حاضر نشد از سلبریتی ها استفاده کند و دامنه ی 
موج سلبریتی ها را عملاً در کشور پایین کشید و هم چنین 
برای پرونده دارهای اصلاح طلب هم صریح اعلام کرد من 
مایلم رأی بیاورم و از ایشان استفاده می کنم و بعد از انتخاب 

شدن دنبال شان نخواهم رفت! که نرفت!

اعلانات-تیم واترپلوی رعد پدافند زنجان شامگاه پنجشنبه 
مقابل تیم قهرمان مشهد در رده جوانان و بزرگسالان به برتری 

دست یافت.
به گزارش ایرنا، مسابقات لیگ برتر واترپلوی کشور امروز در 
دو رده زیر ۲۰ سال و بزرگسالان بین دو تیم رعد پدافند زنجان 
و تیم قهرمان مشهد در استخر آکادمی قهرمانی شهید شهبازی 

زنجان برگزار شد.
مدیر فنی تیم واترپلوی رعد پدافند زنجان در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: این استان پس از سال ها در لیگ برتر 

واترپلو حضور یافته است.
اکبر عربدوست افزود:امروز در این رقابت ها تیم جوانان 
زنجان با امتیاز ۱۱ بر هشت در برابر تیم قهرمان مشهد به 
پیروزی دست یافت.وی اضافه کرد: همچنین در دیگر بازی 
و در رده سنی بزرگسالان نیز تیم رعد پدافند زنجان با نتیجه 
۱۲ بر ۶ بر حریف مشهدی غلبه کرد.این مسوول با بیان اینکه 
تیم زنجان در هر ۲ بازی دست برتر را داشت، ادامه داد: این 
تیم با داشته ها و ظرفیت های خود توانست برابر تیم مشهد 
پیروز شود.وی با بیان اینکه با انجام این بازی دور رفت لیگ 
بزرگسالان به پایان رسید، اضافه کرد: تا به این لحظه در رده 
چهارم جدول هستیم که امید ما را برای پیروزی در بازی های 
دور دوم به مراتب افزایش می دهد.عربدوست با بیان اینکه تیم 
واترپلوی زنجان بعد از ۱۰ سال دوری از مسابقات به میدان 
وارد شده است، افزود: تیم زنجان در سال ۹۳ نایب قهرمان 
باشگاه های آسیا شد که این رخداد مهم هرگز فراموش نمی 
شود.وی به لزوم حمایت بخش صنعت و مسوولان استانی 
از این تیم زنجانی اشاره کرد و گفت: تیم های همگروه زنجان 
از برترین ها و نامدارترین تیمها هستند و بازیکنان ملی را در 
اختیار دارند. مدیر فنی تیم واترپلوی رعد پدافند زنجان خاطر 
نشان کرد: بازی های دور برگشت نیز به دلیل حضور تیم 
واترپلوی کشورمان در مسابقات آسیایی پس از یک ماه برگزار 
خواهد شد.وی ابراز امیدواری کرد که حمایت های استانی و 
حضور تماشاگران زنجانی به کسب نتایج بهتر و موفقیت های 

بعدی منجر شود.
۶ تیم قهرمان مشهد، نفت وگاز گچساران، پالایش  نفت آبادان، 
رعد پدافند زنجان و نفت وگاز امیدیه در دو رده  لیگ برتر 

بزرگسالان و زیر ۲۰ سال به رقابت می پردازند.
مسابقات مرحله گروهی به صورت رفت و برگشت انجام 
می شود و در پایان این مرحله، تیم های اول با چهارم و تیم های 
دوم و سوم به صورت دو برد از سه بازی به مصاف هم 
می روند.در نهایت تیم های پیروز به دیدار فینال راه خواهند 
یافت و دو تیمی که در این مرحله بازی را واگذار می کنند، به 

دیدار رده بندی می روند.

از دولتمردی شریف و عالم نقل شده است که پرسیده اند »آیا 
واقعا فکر می کنید خبرنگاری مثل کار معدن شغل سخت و 
زیان آور است؟« اجمالا پاسخ این است که بله؛ حتما سخت 

و زیان آور است. تفصیلا هم علت آن:
۱- عنوان شغل سخت و زیان آور، در وهله نخست مشاغلی 
مانند معدنکاری و آتشکاری را تداعی می کند که تداعی دقیق 
و منصفانه ای است. کسانی هم که بارهای سنگین بر دوش 
می کشند و بخارات سمی استنشاق می کنند، کارشان سخت 
و زیان آور است. مهندسان و تکنسین هایی هم که در سرما 
و گرما بر دکل ها و تیرهای برق و لوله های پتروشیمی ها و 
پالایشگاه ها رقص مرگ می کنند، کارشان سخت و زیان آور 
است. کوشندگان پرشمار دیگری هم ذیل عنوان سخت و 
زیان  بار قرار می گیرند که خداوند همه شان را به سلامت بدارد.

۲- آتش و سم و سرما، فقط پوست را نمی گدازند؛ گاهی 
جان را چنان می گدازند که تن هم تباه می  شود. گروه نخستِ 
این دسته از آدم ها بازیگران )به ویژه بازیگران تئاتر( هستند 
که گاه ناگزیرند با دلِ خونین لبِ خندان بیاورند و گاه دیگر 
شادی ناچیز خود را زیر ناله و مویه نقش پنهان کنند. خنده ی 
زوری و گریه ی زوری. در حالی که در زندگی واقعی در برابر 
کارمند ساده ی ادارات، عاجزند و ملتمس، روی صحنه یا در 
برابر دوربین ناگزیرند در نقش شاه و وزیر و امیری پرقدرت 
ظاهر شوند و گاه دیگر با اندیشه قسط های عقب افتاده، تشبه 
به محتشمان کنند و بار دیگر با جانی پر افسوس، شکلک 
بی عاری در بیاورند. شاهِ زوری و گدای زوری. باور بفرمایید 

کار بسیار سختی است و چه بسا سخت تر از آهن گداختن.
۳- روزنامه نگاران هم بازیگرند؛ یا به بیان دقیق تر آینه هایی 
هستند که بازی رنگارنگ کنش گران عرصه های سیاست و 
اقتصاد و جامعه را باز می تابانند. بازتاب دادن خطوط پرشمار 
تضاد و ناسازگاری، دست کاری و پنهان کاری،وگاهی تبهکاری 
و سیاه کاری، آینه ذهن و جان آدمی را زنگاری می کند و دوران 
و سرگیجه می آورد. روزنامه نگاران مدام در معرض این 

سازهای ناکوک و جانکاه و زنگارهای چسبناک هستند.
من که روزگاری روزنامه نگار بوده ام و مشقات امروزی را کمتر 
دیده ام، امروز در سیمای دختران و پسران روزنامه نگار، هراس 
می بینم و گاهی از خنده های شان و تلاش پر رنج شان برای شاد 

 نمودن خود، گریه ام می گیرد.
غیر از این مشقات روحی پنهان که شاید در وهله ی نخست 
به چشم نیاید، از مشقت هایی آشکار هم می توان سخن 
گفت که مدام پیش چشم همگان است:روزنامه نگاران ایرانی 
با احساس ناامنی زندگی و کار می کنند. زندگی و کار در 
فضای ناامن، از دیرباز جزو نفرین های ایرانی بوده است. وقتی 
می گفتند »الهی آب خوش از گلویت پایین نرود« اشاره به 
چنین اوضاعی داشت: مشاغل و بنگاه های مطبوعاتی ناپایدار، 
قوانین سخت گیرانه، بی اعتمادی و روی گردانی مخاطبانی 
که طلب شفافیت و صراحت می کنند، دستمزدهای پایین و 
هزینه های بالا و بدتر از همه، این کابوس شبانه که »آیا فردا هم 
روزنامه نگار خواهم بود«، آب ناخوشی و شرنگ قتاله ای است 
که مدام به کام روزنامه نگاران ایرانی ریخته می شود و جان آنان 
را ذره ذره می خورد. باور بفرمایید این شیوه کار و زندگی واقعا 

سخت و زیان آور است.

کتاب شــعر»درخت ها 
دویده اند« اثر جدید فاطیما 
سیاحتی در آبان ماه امسال 
توسط انتشاراتی مروارید 

چاپ و منتشر شد.
این مجمـوعه که شامل 
4۳ قطعه شعر است در 
88 صفحه و به قیمت 
۱۲۰ هزار تومان چاپ 
و روانه ی بازار نشـر شده 

است.
کتاب شعر»درخت ها دویده اند« حاصل کنش های جدید ادبی 

و تجربیات شاعری این شاعر و روزنامه نگار  جوان است.
سیاحتی که برگزیده ی-نفرسوم-کنگره  ی سراسری شعر جوان 
کشور در سال ۱۳8۳ و از منتخبان جایزه ی شعر بهاران)تهران( 
در سال ۹7 است،پیش ازاین مجموعه های»هیچ پرنده ای به 
اندازه پـرواز آزاد نیسـت« و »چکه های زخـم در تاریکی« را 

منتشر کرده است.
گفتنی است این شاعر در سال های اخیر چند فیلم مستند و 
داسـتانی کار کرده اسـت که برخی از آن ها در جشـنواره های 

جهانی دیده شده اند.
فیلم  مستند »گردو بر درخت مانده است«، که مربوط به زندگی 
ادبی و کارنامه ی شاعری »حافظ موسوی« است به نویسندگی 
و تهیه کنندگی وی ساخته شده است. همچنین فیلم مستند 
»گلنگدن« نیز که به زندگی ادبی و کارنامه ی نویسندگی میرتقی 
فاضـلی؛ داسـتان نویس فقـید زنجـانی پرداخـته در سال ۹7 به 
نویسندگی و تهیه کنندگی این شاعر و روزنامه نگار ساخته شد.

فیلم  مستند داستانی »قورقوشوم« به کارگردانی مشترک وی و 
حسین نجاری در جشنواره های لهستان، آلمان و جمهوری 
چک، گرجستان و هند به مراحل نهایی راه یافت و در سال 
4۰۱ در زمره ی پنج فیلم برتر جشنواره ی گرندآف)لهستان( 

قرار گرفت.
فیلم کوتاه داستانی »تیغ ماهی« نیز که اثر مشترک او و نجاری 
است در سال گذشته به فینال جشنواره ی زنان آسیایی راه یافت 

ولی از دیافت جایزه بازماند.

خطای قیاس؛ پزشکیان و ترامپ
درخت ها  دویده اند دکتر  جلیل خاوندکار

استاد  دانشگاه  و پژوهشگر بین المللی سرمایه فکری

مروارید   منتشر کرد؛

محمود صدری روزنامه نگار قدیمی و پیشکسوت 
با ارسال این پیام به احمد میدری وزیر کار پاسخ داد:

او می گوید: بسته شدن دانشگاه ها به مدت بیش از یک 
سال به نام انقلاب فرهنگی فرصت ناخواسته ای در اختیارم 
گذاشت که به حاصل کارِ چهارده پانزده ساله ی آن روز 
خودم و دوستانم، و به طور کلی دانشگاه شیراز و دیگر 
دانشگاه ها، فکر کنم. نظرات انتقادآمیزی را که تا آن روز ابراز 
کرده بودم دوباره در ذهنم مرور کردم و نتوانستم از آن ها 
صرفنظر کنم و خودم را )به جز در چند مورد برخوردهای 
شخصی( محق ندانم. اهم آن ها به این شرح اند: استاد و 
دانشجو و کارمند اداری به قدر کافی پرکار و سخت کوش 
نیستند. اگر کارمند اداری معذور است که به قدر ارزش 
حقوق ماهانه اش کار می کند، استاد و دانشجو نمی توانند و 
نباید از این مستمسک استفاده کنند. نسبت کارمند اداری 
به کادر آموزشی، در همه جا و من جمله در شیراز بسیار 
نامتعادل است و بازدهی کار دانشگاه را که مآلاً باید تعلیم 
و تعلم باشد به شدت پایین می آورد. مسائل آموزشی و 
پژوهشی در دانشگاه ها تحت الشعاع مسائل انسانیِ ناشی از 
تورم کارمند اداری قرار می گیرد. وقت مدیران اکثراً صرف 
حل وفصل مشکلات اخیر می شود و برای سیاست گذاری 

دانشگاهی اگر هم وقوفی باشد فرصت کافی نمی ماند.
ارتباطات با مجامع علمی دنیا سریع و سیال و سهل الوصول 
نیست. بنابراین دسترسی به خط اول مسائل پژوهشیِ روز 
ممکن نیست و پژوهش سر نمی گیرد و شکوفا نمی شود. 
دردناک اینکه تعداد معتنابهی از کادر آموزشی همیشه طالب 
کارهای مدیریتی اند و وقتی هم که آن را به دست می آورند 
کارِ اصلی خود را فراموش می کنند، گویي به همه ی 

آرزوهاي شان رسیده باشند. و خیلی چیزهای دیگر.
از خودم پرسیدم چگونه می شود این عیب ها را نداشت 
و باز به خودم جواب دادم باید جایي درست کرد که این 
کمبودها را از اول نداشته باشد. ولی چگونه؟ به دستِ که و 

با حمایت چه کسی؟
در سال ۱۳7۰ که دکتر معین وزیر علوم وقت بود، این 
نگرش دکتر ثبوتی امکان اجرا یافت و اینگونه بود که 
دانشگاه تحصیلات تکمیلی، در آن مقطع، با عنوان »مرکز 

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه« پا به عرصه گذاشت.
اضافه کردن این نکته هم مهم است زمانی که »مرکز« بنیان 
گذاشته شد، دکتر ثبوتی هنوز استاد دانشگاه شیراز بود؛ او 
می گوید: از سال ۱۳۶7، کار من شده بود فقط دانشجویان 
 ـ۱۳7۲، به کارهای دیگر  دکتری. از سال تحصیلی ۱۳7۱
نمی رسیدم. یادم نمی رود من صبح، ساعت ۹، که شروع 
 ـ۱۲/۵ حرف می زدم و  می کردم یک ریز تا ساعت ۱۲ 
فقط ۱۰ دقیقه وسط به خودم و به دانشجوها استراحت 
می دادم. الآن که فکر می کنم چگونه این کار را انجام می دادم 

تعجب می کنم.
و من این کار را هفت سال ادامه دادم. در سال ۱۳7۶، از 
شیراز تقاضا کردم که به زنجان منتقل بشوم. ۳۳ سال در 
شیراز کار کرده ام و از ۱۳7۶ در زنجان هستم، ولی در 
سال های ۱۳7۰ تا ۱۳7۶ هم در زنجان بوده ام هم در شیراز. 
فعالیت هم در زنجان و هم در شیراز به  معنای سفر دست کم 
هر دو هفته ای به شیراز بود: من میزان کیلومترهایی را که 
مسافرت می کردم، چه با ماشین چه با هواپیما، نوشته ام. در 
 ـ۳۵۰هزار کیلومتر در سال  آن سال ها، به طور متوسط ۳۰۰ 

می شد، یعنی ده دوازده بار دور زمین گشتن. 
آن روزها جوان تر از این بودم و تحمل می کردم دیگر. هر 
دو هفته یک  بار از زنجان به تهران، و از تهران به شیراز 
می رفتم و همین مسیر را برمی گشتم. خود این می شود 
۱۵۰۰ کیلومتر در هفته. وسط این برنامه، اتفاق می افتاد که 
مجبور شوم یک بار هم به تهران بروم و به زنجان برگردم. 
هر دو هفته یک بار به طور متوسط، ۳۰۰۰ کیلومتر می شد. و 
لازم بود این سفرها را بروم. در یادداشت هایم از سال ۱۳7۵ 
به بعد، هرجا مسافرت می کردم، کیلومترها را تخمین می زدم 

و جمع می کردم.
باز کردن راه در میان تنگناهای اداری و آموزشی ساده 
نبود، آدم هایی بودند که با شک و تردید به پیشنهادم نگاه 
می کردند، که نخواهد گرفت؛ جا نخواهد افتاد، و از این قبیل 
حرف ها. سال ها طول کشید تا این تردیدها از بین برود. 
آدم هایی هم بودند که دل شان نمی خواست پیشنهادم عملی 

شود، چه در وزارتخانه و چه در بین همکاران دانشگاهی.
شک داشتند که یک تنه از عهده ی کار برآیم. بعضی ها هم 
استدلال می کردند که دانشگاه های بزرگ چنین کاری را 
می توانند انجام دهند و نیازی به ایجاد یک نهاد جدید 
نیست، ولی چنین نبود. اقلاً وزیر وقت به پتانسیل و نقاط 
قوت و ضعف دانشگاه ها واقف بود و استدلالم را پذیرفته 

بود که به یک نوآوری نیاز است. 
در واقع، در یک دپارتمان و یک دانشگاه جاافتاده کار کردن 
بسیار متفاوت است با این که کاری را از هیچ شروع کنید. 
در دانشگاه شیراز، فقط تدوین و اجرای برنامه ی درسی 
را به عهده داشتم؛ بقیه ی کارها را بدنه ی اداری و اجرایی 
دانشگاه انجام می داد، اما اینجا باید همه کارش را به تنهایی به 
دوش می کشیدم. من اینجا زمین جارو کرده ام؛ وقتی وزیر 
برای افتتاح می آمد، خودم شلنگ برداشتم و زمین را شستم.
دکتر ثبوتی در رابطه با انتخاب شهر زنجان به عنوان محل 
تاسیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی می گوید  آشنایی ام با 
این شهر و نزدیک بودن آن به تهران، باعث شد که شهر 

زنجان را برای تاسیس این دانشگاه انتخاب کنم.
. من در سال ۱۳7۰ برای اولین بار بعد از چهل سال به 
زنجان آمدم، برای دنبال کردنِ صحبت های مقدماتی ای که 
با وزارتخانه کرده بودم، برای تأسیس دانشگاه تحصیلات 
تکمیلی در علوم پایه در زنجان. شنیده بودم که حاج احمد 
مهدوی، یکی از تجّار معروف کشورمان، که دایی همسر 
من هم هست )خدا رحمت شان کند؛ چند سالی هست 
که فوت شده اند(، کمک کرده است و دارد دانشگاه علوم 

پزشکی زنجان را می سازد. مرحوم حاج احمد مهدوی پولی 
برای احداث دانشکده علوم پزشکی اختصاص داده بود و به 
یکی از خواهرزاده هایش، حاج رضا قائمی، مسئولیت داده 
بود که کار را سرپرستی کند. از ایشان پرسیدم شما چگونه این 
کار را انجام می دهید. گفت »والله، من این کارها را از طرف 
حاج احمد مهدوی به آقای حدایق، )خلیل حدایق پرست(، 
سپرده ام. او خودش کارمند بهداشت است و به عنوان یک 
شخص اداری می داند ادارات مختلف چطور عمل می کنند.« 

و مرا به آقای حدایق معرفی کرد. 
آقای حدایق خیلی از منظوری که داشتم استقبال کرد و گفت 
که من قبلاً تجربه ی تأسیس دانشکده ی علوم پزشکی را در 
اینجا دارم و می توانم کمک بکنم. با آقای حدایق پیش استاندار 
وقت رفتیم، آقای شریفیان؛ اصفهانی بود و آدمی بسیار شریف. 
اتفاقاً همان روز شورای اداری استان داشت و ما را هم دعوت 
کرد؛ گفت بیا در شورای اداری استان کاری را که می خواهی 
بکنی به همه ی مدیران استان توضیح بده. سال ۱۳7۰ بود که 
من و آقای حدایق رفتیم و در شورای استان نشستیم و آقای 
استاندار جلسه را افتتاح کرد و ضمن بحث ها از من خواست 

که مأموریت و برنامه ام را 
توضیح  آنجا  من  بگویم. 
دادم که برای چه منظوری 
از  دستوری  چه  و  آمده ام 
طرف وزارتخانه دارم. اتفاقاً 
آقای مهندس رضا عبداللهی، 
نماینده ی»ماه نشان« هم در 

جلسه حضور داشت. اولین بار بود که همدیگر را می دیدیم. 
او هم از ایده ی من استقبال کرد. ایشان زنجانی هستند. همیشه 
هم نماینده ی  ماه نشان بوده اند. البته آقای مهندس شریفیان 
چند ماهی بیشتر در زنجان نبود. عوض شد. با جانشینش، 
یک جوب  توی  آب مان  خیلی  استانداری،  سرپرست 

نمی رفت. سعی می کردیم با هم کمتر ارتباط داشته باشیم.
در همین زمان، با آقای ورقائی، رئیس وقت سازمان برنامه، 
آشنا شدم. و همین طور رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، 
آقای مهندس پرُدستان. او هم خیلی کمک کرد. به این ترتیب 

بود که من با شهر خودم، بعد از 4۰ سال، آشنا شدم.
ثبوتی در رابطه با تخصیص اعتبار و ردیف بودجه به دانشگاه 
تحصیلات تکمیلی می گوید:اولین پولی که وزارتخانه به ما داد، 
که زیرنظر ذی حسابی دانشگاه زنجان خرج کنیم، ۱۰میلیون 
تومان بود. برای گرفتن ردیف بودجه ی مستقل و گنجاندن 
نام دانشگاه در دفتر دولت، برای گرفتن بودجه ی  سالانه، راه  
درازی در پیش داشتیم و چند سال طول کشید. لازم بود، 
اول، سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد وزارتخانه را 
 ـپژوهشی بپذیرد و در  برای ایجاد یک مؤسسه ی آموزشی 
لایحه ی بودجه پیشنهاد کند. داستانش بسیار طولانی است 

و جزئیات آن هم یادم رفته 
است. به اجمال بگویم: برای 
گرفتن بودجه به هر دری 
می زدم و هر کسی را که امید 
رئیس  می دیدم.  می رفت، 
وقت سازمان مدیریت آقای 
مسعود روغنی زنجانی بود. 

پدرش، پدرم و برادرم و خانواده ام را خوب می شناخت و 
لابد مرا هم می شناخت، گو اینکه اولین بار بود آقای زنجانی 
و پدرش را می دیدم. یک روز، مهندس عبداللهی تلفن زد که 
وقت تنظیم بودجه است؛ بیا مجلس ببینیم چه کار می توانیم 
بکنیم. به مجلس رفتم؛ نمی دانستم کجا هستم و که را باید 
ببینم. آقای زنجانی را دیدم. دستم را گرفت و توی دست 
دکتر میرزاده، رئیس دفتر آقای هاشمی رفسنجانی، گذاشت. 
اولین بار بود که نام دکتر میرزاده را می شنیدم )بعدها فهمیدم 
او مرا از زمانی که یک سال رئیس دانشکده ی علوم دانشگاه 
فردوسی مشهد بودم، و او دانشجوی آنجا بود، می شناخته(. 
من به اختصار مطلبم را به ایشان گفتم. نفهمیدم با همدیگر چه 
قول وقراری گذاشتند، ولی چند روز بعد به من خبر دادند که 

رئیس جمهور ۹8 میلیون تومان برای تأسیس دانشگاهی که 
دنبال می کردم کمک خواهد کرد. چند روز بعد هم پول را 
فرستادند. ۳۱ واحد ساختمان های مسکونی اولیه ی دانشگاه 
را که از آنجا شروع کردیم با همین ۹8میلیون تومان خریدیم.

در آن سال ها، دولت تصمیم گرفته بود برای کوچک کردن 
خودش مؤسسه ی جدیدی ایجاد نکند، ولی علیرغم همه ی 
اینها مهندس عبداللهی برای مان ردیف گرفت و اسم ما در 
دفتر بودجه ی دولت ثبت شد. بدون ردیف، هیچ کاری از 
پیش نمی توانستیم ببریم. در دور دوم ریاست جمهوری آقای 
هاشمی رفسنجانی، سال های ۱۳7۲ تا ۱۳74، آقای هاشمی 
گلپایگانی وزیر علوم بود. هیچ شناختی از من نداشت. یک 
روز، در همان ایام بودجه، در محوطة ساختمان مجلس، آقای 
گلپایگانی را گیر آوردم و پرسیدم ردیف بودجة ما چه شد. با 
ناامیدی گفت کاری نمی شود کرد، ولی در کمال شگفتی روز 

بعد آقای مهندس عبداللهی کار نشدنی را شدنی کرد.
  دکتر ثبوتی تئوری ای به نام آدم های معمولی دارد و معتقد 
است دنیا را آدم های معمولی اداره می کنند. او می گوید: بر 
این باورم که جامعه را افراد متوسط تشکیل می دهند، و 
افراد متوسط چرخ زندگی 
روزمره را می گردانند. اینکه 
بیایم گروهی را جدا بکنیم 
و بگویم این ها متفاوت از 
بقیه اند و به آنها توجه خاص 
خواهم کرد سلیقه ی من 
نیست. برچسب »تیزهوش« 

به  نه فقط کمکی  »نخبه«  آدم ها نمی کند، بلکه آدم ها و 
را از اینکه بتوانند با همدیگر بجوشند و همکاری کنند باز 
می دارد. من هیچ وقت دنبال نخبه و تیزهوش نبوده ام. الآن هم 
می گویم، اگر دست من باشد، داستان تیزهوشی و نخبگی را 
از این کشور جمع می کنم، کما اینکه در بسیاری از جاهای 
دنیا، که زمانی به این ترتیب عمل می کردند، این بساط جمع 
شده است. باید با آدم های معمولی کار کرد، و نخبه هم 
باید بتواند با آدم های معمولی بجوشد و کنار بیاید.آدم های 
کندذهن و کم توان را هم نباید از جامعه کنار گذاشت و 
منزوی کرد. این تمهیدات منزلت انسان ها و مآلاً جامعه را 

مخدوش می کند و گرفتاری به  وجود می آورد.
لذا من بر این باورم که قوام و دوام جوامع انسانی به افراد 
متوسط الحال آن ها وابسته است که در اکثریت اند و معمولاً 
درست کار و قابل اعتمادند، نابغه ها نیستند که جامعه ها را به 
سوی صلاح و نجاح می برند و نادرست و ناخلف ها نیستند 
که جامعه ها را به تباهی می کشانند. با این بینش جامعه شناختی 
من در آوردی ام نتیجه می گیرم اگر بر این آب و خاکی که 
ایران اش می نامیم و به آن افتخار می کنیم دل بسته ایم، لازم 
است به آدم های معمولی اش اعتماد کنیم، به کرده های 
کوچک شان آفرین بگوییم و 
کاستی ها و نارسائی هایشان 
به  نکشیم.  رخ شان  به  را 
دوستانم توصیه می کنم در 
گفتار و کردارشان مشوق 

هم باشند.
درچند موردگفته ام توسعه

 خاطر نابغه ها ونخبگان  شان یافتگی کشورهای پیشرفته  به 
نیست؛به خاطرسخت کوشی طیف وسیع آدم های متوسط شان 
است که پیش  رفته اند و، در ضمن، بستر لازم برای ظهور و 

عرض اندام نخبگان شان را فراهم آورده اند. 
ما نیز در سال های اول تأسیس مان، از وزارتخانه اجازه 
خواستیم دانشجو را خودمان انتخاب کنیم، نه برای اینکه 
خودمان دانشجو را غربیل کنیم و بهترین را پیدا کنیم؛ برای 
این بود که تا وقت کنکور دست روی دست نگذاشته باشیم 
و در کوتاه ترین زمان در وسط سال دانشجو بپذیریم. در 
سال های بعد، هر دانشجویی را که وزارتخانه تشخیص داده 

پذیرفته ایم و به باهوشی یا بی هوشی اش نگاه نکرده ایم. 
او در خصوص سندی با عنوان »در انتخاب و ارتقا و ترفیع 

کادر آموزشی قدرت پژوهندگی فرد و استعداد وی در کار 
گروهی از اصلی ترین فاکتورهای تصمیم گیری خواهد بود. 
متناسب با این انتظارات امکانات کار و ارتباطات بین المللی 
مناسب نیز در اختیار کادر آموزشی و دانشجویان قرار داده 
خواهد شد«. می گوید: به نظر می رسد این موضوع یکی 
از عوامل توفیق دانشگاه بوده است. ارتباطات بین المللی 
و گذاشتن آنها در اختیار دانشجو و اعضای هیئت علمی، 
بله، ما از روز اول به آن پایبند بوده ایم و هنوز هم به همین 
ترتیب عمل می کنیم. می توانم بگویم خیلی هم خوب عمل 
کرده ایم. اینکه چه کسی را به عنوان پژوهشگر و هیئت علمی 
خوب ارتقا بدهیم، این را هم، تا حد زیادی موفق بودیم. 
ما در ارتقاهای مان صرفاً مقاله نشمرده ایم، به کیفیت مقاله 
اهمیت داده ایم. اینکه مقاله در کجا و با چه کیفیتی چاپ 
شده، و محتوایش چه بوده، برای مان اهمیت داشته است. 
این بخش از قضاوت های مان را خیلی بهتر از جاهای دیگر 
عمل کرده ایم. و می توانم بگویم استادان ما به روز هستند. 
کسی نیست که چندین سال متوالی هیچ کاری نکرده باشد 

و ما او را در اینجا نگه داشته باشیم.
او همچنین در خصوص گزارش سال ۱۳7۰این دانشگاه  
مبنی براینکه:»نسبت دانشجو به کادرآموزشی۵به ۱ پیش بینی 
می شود«، چنین توضیح می  دهد: نسبت دانشجو به کادر 
علمی ۵ به ۱، یعنی هر عضو هیئت علمی بتواند ۵ دانشجو 
را سرپرستی کند. این به نظر من، نه فقط کم نیست، زیاد 
هم هست. یک عضو هیئت علمی در آنِ واحد بتواند 
مثلاً سه تزِ کارشناسی ارشد و دو تز دکتری بدهد، خیلی 
زیاد است. در بسیاری از جاها چنین چیزی وجود ندارد 
که یک استاد در آن واحد پنج تا دانشجو را سرپرستی کند، 
مگر اینکه استاد خیلی برجسته ای باشد؛ گروه داشته باشد 
و کار گروهی انجام دهد. و اما اینکه این رقم در مقایسه با 
دانشگاه های کشورمان رقم ایده آلی است درست است، ولی 
فراموش نکنیم در دانشگاه هایی که دوره ی لیسانس دارند، 
قسمت اعظم جمعیت دانشجویی را دانشجویان لیسانس 
تشکیل می دهند. کار اینها صرفاً درس خواندن است. رساله 
نوشتن برای این گروه تجویز نشده است. این بار درسیِ 
سبکْ نسبت دانشجو به استاد را می تواند خیلی بالا ببرد. 
ما روزهای اول پیش بینی کرده بودیم که تمام رشته های مان 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری داشته باشد و رقمِ ۵ به 
۱ را پیش بینی کردیم، اما در سال های بعد ما دو رشته ی 
کارشناسی به دانشگاه مان اضافه کردیم، یکی رشته ی آی تی 
بود، که ما نیمه اول دهه ی 8۰ شروع کردیم، کم وبیش 
زمینه ی معرفتی نوظهوری در دنیا بود و ما هم می خواستیم 
وارد این عرصه ي نوظهور شویم. مقطع فوق لیسانس و 
دکتری نداشت. الآن هم چیزی به نام دکتری آی تی وجود 
ندارد. این بخش را با کارشناسی آغاز کردیم. یک مقدار 
نسبت دانشجو به استاد بالا رفت. دوم مقطع »دکتری پیوستة 
فیزیک« بود. در این مقطع، دانشجو می تواند، اگر از عهده ی 
کار برآمد، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترایش را بدون 
وقفه و پشت سرهم بیاموزد و فارغ التحصیل شود. دانشجو 
در این دوره در سال های کارشناسی اش رساله نمی نویسد و 
تنها درس می گیرد. این هم یکی از عواملی است که نسبت 
دانشجو به استاد را افزایش می دهد. درحال حاضر، نسبت 

دانشجو به استاد ما 8/۵ به ۱ است.  
ثبوتی همچنین در خصوص تهیه و تامین زمین دانشگاه 
نیز می گوید: زمین را شهر زنجان، یعنی زمین شهری زنجان، 
بدون پرداخت هیچ وجهی در آن زمان برای ما تأمین 
کرد. انصافاً زمین خوبی هم در اختیار ما گذاشته است، 
هفتادوچند هکتار در شمال شهر. اما اینکه مردم شهر کمک 
بکنند خیلی مطابق آن انتظار من نبوده است. افرادی برای 
ما کتابخانه و رستوران ساختند؛ به مسجدمان کمک کردند. 
و خرده ریزهایی هم داشتیم که کمک کردند، اما در مقابل 
بودجه ای که دولت در اختیار ما گذاشته است ارقام کمک 
مردمی ناچیز است. با وجود این، ما قدردان بوده ایم. کسانی 
که به کتابخانه، رستوران، و... کمک کردند نام شان را روی 
تابلوها و سنگ های یادبود نگاه داشته ایم و گرامی می داریم.

او دررابطه با اینکه بعد از تاسیس این دانشگاه آیا به هدف تان 
رسیده اید، می گوید: بگذارید، برای روشن شدن ذهن تان 
کمی از طرز تفکر مدیریتی ام برای تان بگویم و آن وقت 
خودتان قضاوت کنید که به آن چه می خواسته ام رسیده ام یا نه. 
در جامعه ی ما تفکر غالب عدم اعتماد به دیگران است. مردم 
علی الاصول درستکار و درست کردار نیستند، مگر اینکه 
خلافش دیده شود. بیشترین نمود این تفکرِ ناسازنده را در 
بدنه ی  کارمندی کشور می توانید ببینید. کارمند اداری در اکثر 
موارد قانون و مقررات را طوری تفسیر می کند که کار انجام 
نگیرد، مبادا خلافی و سوءاستفاده ای رخ بدهد. در جاهای 
دیگر دنیا، مدیریت جز این است. کارمند آموزش دیده است 
که قانون و مقررات را به عنوان راهنمای انجام کار مدنظر 
داشته باشد و طوری تفسیر کند که موضوع هرچه سریع تر 
و احیاناً به نفع مراجعه کننده به سامان برسد. لازمه  این برخورد 
هم اعتماد به دیگران و درستی کرده ها و گفته های شان است. 
من، از زمانی که خودم را شناخته ام، روش دوم را اختیار 
کرده ام. به ندرت اتفاق می افتد کسی چیزی یا کاری از من 
بخواهد و در توان من باشد و من در کمترین زمان اجابتش 
نکنم. در این دانشگاه، در مقام تصمیم گیرنده، کمتر جوابِ 
»نه« از من شنیده اید. نامه ای روی میز من نیامده است که 
من دیده باشم و همان روز و حتی همان ساعت اقدام لازم 
انجام نداده باشم. این روش را سعی کرده ام در تمام سطوحِ 
مدیریت دانشگاه سرایت بدهم. حالا اگر ببینید در این 
دانشگاه کار سریع تر از جاهای دیگر انجام می گیرد و کمتر 
جواب منفی می شنوید، بدانید که من به بخشی از اهدافم 
رسیده ام. اینکه بعد از من روال کار چه باشد خدا می داند، 

ولی من سعی ام را کرده ام که وظیفه ام را انجام بدهم.

توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته به خاطر نابغه ها و 
نخبگان شان نیست؛ به خاطر سخت کوشی طیف وسیع
آدم های متوسط شان است که پیش  رفته اند وبستر لازم 
را برای ظهور و عرض اندام نخبگان شان فراهم آورده اند. 

من میزان کیلومترهایی را که مسافرت می کردم، 
چه باماشین چه با هواپیما، نوشته ام. در آن سال ها، 
 ـ350هزار کیلومتر در سال  به طور متوسط 300 
می شد، یعنی ده  دوازده بار دور زمیـن  گشتن

توازمعابدمشرقزمینعظیمتری
ادامه ی گفت  و گو با پروفسور ثبوتی، طراح و موسس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه

تیم  واترپلوی رعد پدافند  زنجان 
مقابل نماینده   مشهد پیروز شد

چرا  روزنامه نگاری 
سخت و زیان آور است؟


